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Samad Behrangi as a Story Teller  
 

 قصه ھای صمد بھرنگی
 

Omid Nodoushani   
 

  :عروسك سخنگو
  

  ... ادبيات كودكان پلي است بسوي
گسترش جامعه شھري، توسعه سرمايه داري ھمراه با رشد و افزايش درآمد نفت و نتايج   

مات بھداشتي و درماني اجتماعي آن نظير تعميم آموزش و پرورش رايگان، و ھمچنين توسعه خد
موجب تخفيف مرگ و مير اطفال و در نتيجه حضور چشمگير دانش آموزان و دانشجويان در 

ي  به ديگر سخن، جوانان و نوجوانان ما در عرض چند دھه اخير، بخش عمده. جامعه ايران شد
ي عمومي بر اساس نتايج سرشمار. دھند ي مردم در جامعه معاصر شھري ايران را تشكيل مي توده
علاوه بر آن . اند كرده  ميليون كودك پائين تر از شش ساله زندگي مي11، در كشور ما 1365سال 

 ساله 15 ميليون تن از جمعيت ايران نيز در سال انجام سرشماري در سنين كمتر از 23حدود 
مھمترين بدين دليل امكانات تربيتي و پرورشي و فرھنگ اين قشر حساس جامعه، يكي از . اند بوده

عدم توجه رژيم محمدرضا پھلوي به امكانات تربيتي و پرورشي و در كل . باشد مسائل ايران مي
را سر " كورش، تو آسوده بخواب"فرھنگ اين قشر حساس، ھنگاميكه ديكتاتور و دربار او شعار 

ي عروس سخنگو به توده گيري از  دادند، باعث شد تا اژدھاي فرزانه پاسدار در چھره مي
نوجوانان و جواناني كه تنھائي و گمگشتگي زيستن در . جوانان و جوانان ما دست زندنو
يي رھا شده بودند  ي حيات شھري گريبان شان را گرفته بود و در پھنه) جھان شھر" (متروپوليس"

را در " حصول شادي عمومي"كه به تقليد از آريستوكراسي اروپا، تمامي مواھب و امكانات 
بدين روي مشتي نويسنده قد و نيم قد در . ر و دربار سلطنتي وي درآورده بودانحصار ديكتاتو

عرصه ادبيات كودكان، نوجوانان و جوانان ما ظاھر شدند كه به تبعيت از عروسك سخنگو و خالق 
آن عمو بھرنگ، تمامي تلاششان در اين نھفته بود كه انتقاد سلاح را، بجاي سلاح انتقاد قرار داده 

تا آنجا . خشونت و كينه توزي را بدل به قلمرو آگاھي و زباني اين قشر حساس بنمايندو ديسكورس 
ي اين اژدھاي فرزانه پاسدار  نيز بدل به لانه" كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان"كه حتي 
گرفته تا احمد شاملو، جملگي به ) حميد مومني(از تئوريسين استالينيسم در ايران : شده بود

دست آخر از فرھنگ و ادبيات . جستند شدند يا به طيب خاطر در آن پناه مي  تبعيد مي"كانون"
اي كه در حسرت اجراي حدود و تعزير  نوجوانان و جوانان چيزي نمانده بود، به جز عده

پس از صمد بھرنگي داريوش عباداللھي، . ھا به ساعت شماري معكوس پرداخته بودند خورشتي
ھاي  روان بچه" معماري"رضوان، نسيم خاكسار و گروھي ديگر به قدسي قاضي نور، مرتضي 

  .تا كه آرزوي لطيف و خالق آنرا تحقق بخشند. چوخ بختياري دست به كار شدند
امروز، چند سالي از چشيدن طعم اين محصول گذشته، روزگاري كه به يمن ھجرت و   

ار معلول، ركود اقتصادي و آوارگي، جنگ و زندان بيش از نيم ميليون كشته جنگي و صدھا ھز
ھاي ثارالله و خواھران زينب و  انقلاب فرھنگ اسلامي، بسيج مستضعفين و سپاه پاسداران، گشت

دولت آبادي " كليدر"از . دگرگون شده است" وضعيت عالم"ساير مواھب ديگر اين انقلاب، بيشك 
تا روبيدن ميدانھاي مين گرفته تا موشكھاي اسكاد ـ بي روسي، از اعدامھاي دسته جمعي گرفته 
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وضعيت تفكر و ھستي ايرانيان دگرگون شده است ... عراقي به قيمت زندگي نوجوانان و جوانان ما
است كه انقلاب " جبري"و نياز به يك رجعت فكري و معنوي بيانگر " توان برگشت مي"تا آنجا كه 

ھايمان نيز در كوران  ضپس بسياري از پيش فر. اند اسلامي، و دگرگوني وضعيت عالم سبب شده
ھاي مختلف  روندي كه تأثير آنرا در گروھھا و دسته بندي. اين تجديدنظر طلبي تاريخي قرار دارد

سياسي معاصر ايران از سلطنت طلبان تا جمھوري خواھان، از مجاھدين تا حزب الله، از ليبرالھا 
. تواند و نبايد مبرا بماند ي تاريخي نمي ادبيات و ھنر ما نيز از اين پديده. توان دنبال كرد تا چپ، مي

ًو دقيقا به ھمين دليل است كه بايستي به تجديد نظر طلبي درباره نقش عروسك سخنگو و خالق آن 
  .عمو بھرنگ در قلمرو ادبيات كودكان و نوجوانان پرداخت

ر يكي از كساني كه تجديدنظر طلبي در پھنه ادبيات كودكان و نوجوانان را آغازيد، ناد  
بي شك بحث ابراھيمي و تأمل و تفكر درباره مسائلي كه به ويژه در نقد عروسك . ابراھيمي است

نمايد، از جمله مسائل ضروري در راه چاره انديشي از معضل اساسي  سخنگو مطرح مي
كه ادبيات . آغازد ابراھيمي بحث را با نگاھي به اھميت ادبيات كودكان مي. باشد مان مي جامعه

ھا دارند، به دليل تردي و  ه دليل موقعيت بسيار ظريف، حساس و خطرناكي كه بچهكودكان ب
ي تفكر و  شكنندگي فراوان روح بلورين آنان و تأثيرات عميق و گوناگوني كه اين ادبيات در نحوه

اي است كه پيچيدگي و اھميت آن، به مراتب والاتر و فراتر از  شان دارد، عرصه ساختمان آينده
گويد كه يك قلمزن ھوسران ناآگاه،  ابراھيمي مي. اي عروس سخنگوست ازي نفس عقدهپھنه تركت

كند ادبيات كودكان و نوجوانان عرصه درفشاني و تركتازي  غير متخصص و نامسئول كه گمان مي
قصاص اخلاقي است، بايد بداند كه وي يك جنايتكار و بدبخت و يك بيمار رواني است كه         

را براي ارضاء تمايلات بيمارانه و خطرناك خود، ) يعني كودكان(روه اجتماعي ناتوان ترين گ
دھد كه  بنابراين، ابراھيمي خطاب به طريقت عروسكان سخنگو ھشدار مي. انتخاب نموده

ي  نويسندگي براي كودكان و نوجوانان نيازمند قدرت كف نفس و توانائي كنترل احساس اوج گيرنده
توان به زير شلاق اين  ، كه ادبيات كودكان و نوجوانان را نبايستي و نميھاي فرو خفته است عقده

چرا كه اگر چنين كنيم، كودكان را بدل به . متبلور در تأثرات شديد عاطفي ـ ھيجاني كشيد" قلم"
  .ايم كه سلامت روحي و رواني ندارند كرده" اي انارھاي مكيده لھيده"

ي كودكان بايستي بسيار قوي باشد تا  ندهنويس" ي خود بازدارنده"در واقع نيروي 
ھاي زيباشناسانه يا الھام گرايانه نشود و وظيفه اساسي و  بتواند تسليم وسوسه

والا خيلي زود و ساده به صورت مجرم . انساني خود را به درستي به انجام رساند
اش تھاجم ناجوانمردانه به روح كودكان است و  آيد كه حرفه و جنايتكاري درمي

  )52(.ي بشريت است ي ايشان كه ھمانا آينده خريب آيندهت
نگاه ما به كاروند صمد بھرنگي در قلمرو ادبيات كودكان و نوجوانان و جوانان تحت تأثير   

  .نقدي است كه نادر ابراھيمي به نحوي غيرمستقيم از نقش عروسكان سخنگو بعمل آورده
اي براي وارد آوردن شوك و  وسيلهادبيات كودكان براي بھرنگي، چيزي است در حدود   

ي رواني  ي اين جرقه ضربت واقعيت بر روحيه و احساسات كودكان و نوجوانان تا كه به واسطه
ي الكي و سست  بچه را بايد از عوامل اميدوار كننده: "كودك امروز، تبديل به مجاھد فردا گردد

واقعيتھاي اجتماعي و مبارزه با آنھا را ي شناخت  اي بر پايه بنياد نااميد كرد و بعد اميد دگرگونه
 پس به پندار عمو بھرنگ، شكستن بندھاي نامرئي كه به پوشاندن )53(."جاي آن اميد اولي گذاشت

ًو دقيقا . كنند، ھدف اصلي ادبيات كودكان و نوجوانان بايستي باشد كمك مي" واقعيت تلخ اجتماعي"
د به پلي ميان دنياي رنگين بي خبري و گرد در اين راستاست كه ادبيات كودكان بدل مي

و آگاھانه و مسلح و چراغ . كودك بايد از اين پل بگذرد. ھاي تلخ اجتماعي دنياي بزرگترھا واقعيت
برش كودك، از دنياي رنگين و بي خبري، بدليل . )54("به دست به دنياي تاريك بزرگترھا برسد
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پدري كه بيان تسلسل و . باشد خ ھستي پدر ميآنست كه محيط اجتماعي بزرگترھا نشانگر واقعيت تل
. گردد وار، از پدر مي پس ضديت با دنياي بزرگترھا، بدل به نفرتي اوديپ. تداوم حيات كودك است

اي بيش نيستند، و  ھا بايد بدانند كه پدرانشان نيز در منجلاب اجتماع، غريق دست و پا زننده بچه"
د، پدرانشان، راستي راستي ھم از عھده ھمه كاري پندارن ھا به غلط، مي چنان كه ھمه بچه

 پاي در جاي پاي اديپ يوناني و اسفنديار )55(.رسد آيند و نھايت زورشان به زنانشان مي برنمي
چرا كه پدركشي تنھا بيان نفرت صمد از عزت نبوده، . كند ايراني نھاده، پس، پدركشي پيشه مي

پندارد  ھنگاميكه متجدد ما مي. خواه خانه دارد ي تجددي اصلي آن در رواقھاي كھن تفكر بلكه ريشه
اي از تداوم و تسلسل  كه اساس ھستي بر ابديت مرگ نھاده شده، پس وي بر ھر آنچه كه نشانه

وارثان اسفنديار، مجاھدان قفقازي انقلاب مشروطيت از زمان ميرزا فتحعلي . برد دارد، يورش مي
) معروف به عمواوغلو(و تقي رفعت و حيدر بمبي ) هدرجه دار ارتش تزاري روسي(آخوندزاده 

بنابراين، تركتازي به قلمرو پيرمرد، بريدن . اند ھمواره تجدد را روي ديگر سكه مرگ قلمداد كرده
ي دنيوي  ي مشروعيت پدران، جويايي جمال تلقي شده كه كمال او را به ورطه پسر از زنجيره

خواھي اسفنديار، پس پسر حيات را بر اصل نسبيت درك به تبعيت از تجدد. ميرايي خواھد لغزانيد
  .برد كه اخلاق نيز از نسبيت و ميرايي جدا نيست كرده و گمان مي

معياري به او . ھا داد خلاصه كلام و نكته دوم، بايد جھان بيني علمي و دقيق به بچه
ھاي دگرگون شونده  داد كه مسائل اخلاقي و اجتماعي را در شرايط و موقعيت

  .ئمي و گوناگون اجتماعي، ارزيابي كنددا
آنچه . دانيم كه مسائل اخلاقي از چيزھائي نيستند كه ثبات دائمي داشته باشند مي

كاري كه در ميان . يكسال پيش خوب بود، ممكن است دو سال بعد، بد تلقي شود
يك قوم يا طبقه اجتماعي، اخلاقي است، ممكن است در ميان قوم يا طبقه ديگري 

)56(.لاقي محسوب شودضد اخ
  

. كند دانيم كه انسان، اخلاقيات را در دو پھنه مرتبط و متصل بھم، تمرين و ادراك مي مي  
آلھاي   كه اخلاقيات برابر با آرمانھا و ايدهvirtuesدر قلمرو واقعيت، و ديگر در قلمرو فضايل 

انگر نزديك شدن انسان به بايستي نش در اينجا تقريب پي در پي قلمرو واقعيت مي. باشند مطلق مي
در تفكر و ادراك بھرنگي فضائل اخلاقي ھمچون عملكرد واقعي اخلاق، ھر . فضائل مطلق باشد

يعني اخلاق چيزي نيست جز آنچه كه در . گردند دو نسبي بوده و به نحو نسبي تمرين و درك مي
گر به "ل به نقش تمثيلي پس اخلاق نسبيت زده مبد. آيد داد و ستد ارتباطي ميان انسانھا حاصل مي

به عبارت ديگر، بد و . شده كه از ھر سو پرتابش كني، بايد سلامت به زمين بنشيند" مرتضي علي
ترين پشتيبان اخلاق نسبي  بھترين و قاطع. كنند ًخوب براي توجيه واقعيت مرتبا جا عوض مي

ست وي را در قلمرو قادر ا" چراغ ايدئولوژي"ولي اگر كسي گمان كند كه . است" ايدئولوژي"
يعني . شويم به اعضاء احزاب كمونيست دوران استالين اخلاق ياري دھد، آنوقت تبديل مي

كشيم، بعد تروتسكي  كنيم، بعد ماكسيم گورگي را مي روزگاري فرمان قتل بوخارين را صادر مي
داري را كنيم، و بعد تز راه رشد غير سرمايه  كنيم، و سپس از ھيتلر تمجيد مي را قصاص مي

روزگاري . مان از خط امام، پشتيباني قاطع و كامل به عمل آورند ًدھيم تا بعدا اسلاف بيرون مي
شويم و اجرمان را با تبعيد شدن به  شويم، روزگاري ديگر ناسيوناليست دو آتشه مي جاسوس مي

  .باشد آنھم توسط كسي كه مثل خودمان مي: يابيم مجمع الجزاير يرگولاك مي
در . باشد د اخلاقيات نسبيت زده بيان انحطاط ھستي انسان و تمدن معاصر ميبي تردي  

كاويدن ردپاي استيلاي اخلاقيات نسبيت زده، جامعه شناس الماني، آلبرت سالامون، به ظھور 
.  سر بر افراشتند1789كند كه در عصر پس از انقلاب كبير فرانسه  ھائي اشاره مي ايدئولوژي

چرا . دھد  را ميThe Religions of Progressھا عنوان اديان ترقي  لوژيسالامون به اين ايدئو
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آنھا با . باشند ي صنعتي مي كه اين ايدئولوژيھا ھر يك بيانگر رستاخيز بخشي از محرومين جامعه
اتكاء به باوري قطعي نسبت به مأموريت تاريخي خويش در صدد انقلاب بوده، تا بتوانند جامعه را 

را پديده " اديان ترقي"از اينرو سالامون ھمچنين . اي ويژه خويش دگرگون سازندبر پايه آرمانھ
افزايد كه دنياي پس از   ميلادي به شمار آورده و مي19اجتماعي و انقلابي ناشي از راديكاليزم سده 

ھا به سر برده است چرا كه اديان ترقي  انقلاب كبير فرانسه، ھمواره در اسارت اين جھان بيني
اديان ترقي با اتكاء به انديشه ترقي عصر . باشند ھاي جامعه صنعتي مي ينفكي از پروژهجزء لا

ي صنعتي زده  روشنگري ھمواره دست به تجھيز مكتبي بخشي از محرومين و روشنفكران جامعه
. گيرد و انقسام و تفكيك وحدت سياسي اجتماع تحت پرتو غايت شناسي اين مذاھب صورت مي

ديانت ترقي سنت سيمون . آورد  از چھار گونه از اديان ترقي سخن به ميان ميسالامون بطور كلي
يا به قول انگلس سوسياليسم تخيلي، ديانت ترقي اگوست كنت يا پوزيتويسم، ديانت ترقي ماركس يا 
به قول انگلس سوسياليسم علمي و ديانت ترقي با كونين و پرودن معروف به آناركو ـ 

ستي توجه نمود كه كارنامه اسامي اديان ترقي توسط سالامون تنھا مختص به باي  مي)57(.سنديكاليسم
 20توان ليست مذكور را به ايدئولوژيھاي سده   ميلادي بوده و از اينرو مي19 و 18ھاي  سده

ھاي اخلاقي  كند كه اديان ترقي بدل به بديل سالامون ھمچنين اشاره مي. ميلادي نيز تعميم بخشيد
 قرون وسطائي شده و بدين ترتيب ھر يك از اين ايدئولوژيھاي ترقي خواه جھان معنوي واحد

. جامعه را به سوئي كشانيده، حال آنكه ھيچيك توانائي ھماھنگي و وحدت با سايرين را دارا نيستند
كند كه اروپاي قرون وسطي كه بر پايه تفكري          در توضيح اين ناتواني، سالامون اشاره مي

 بنا شده بود، با مشكلي روبرو نشد، زيرا كه غايت شناسي مسيحي و تمام خواھي آن غايت شناسانه
با اتكاء به عنصر توحيدي در ھستي سياسي جامعه، خالق وحدتي ...) به سان يھوديت، اسلام و(

اما مشكل عصر تجدد درين است كه انديشه ترقي . گشت بود كه با نوع غايت شناسانه آن منطبق مي
 و سپس اديان ترقي منشعب از آن عنصر تمام خواھي را حفظ نموده، اما توحيد عصر روشنگري

اي كه عصر روشنگري  خرد دنيوي شده. سياسي ـ مذھبي در جامعه صنعتي از ميان رفته است
بدان اميد بسته بود، نتوانست جانشين توحيد سياسي ـ مذھبي قرون وسطي شده و بدين روي دنياي 

چنين انفكاكي، . ك و انقسام تحزب و سياست بازي اديان ترقي فرو غلتيدي انفكا متجدد در ورطه
اگر چه در ظاھر ممكن است كه مترادف با پلورآليسم فرض شود اما آلبرت سالامون بيدرنگ به 

نھد كه تفكر غايت شناسانه به معناي واقعي  كيفيت و ماھيت غايت شناسانه اديان ترقي انگشت مي
  .واه استكلمه راديكال و تمام خ

ھاي يك كليت رخنه كرده و ھمواره نھايت گرا و  گويد كه تفكر غايت شناسانه ھمواره به ريشه مي
" غايت شناسي غربي"او سپس به تبعيت از اثر با ارزش ياكوب تابس . تمام خواه است

endlsche eschatologiäAbendl )1947(كند كه تفكر غايت شناسانه  ، به اين نكته اشاره مي
تين تعبير از مسئله از خود بيگانگي بشر در خاك را ارائه كرده است كه چگونه پروردگار نخس

باشد  چرا كه بشر خاكي، خطاكار است و بدين دليل اين انسان مي. خلقت از اين دنيا نيز بيگانه شد
از اين روي حيات دنيوي انسان در ژرفاي گناه و استيلاي . ترين موجود ھستي است كه بيگانه

ليس گرفتار آمده و ھمان گونه كه نويسنده پان توركيست، رضا براھني اشاره نمود، تمايلي دايمي اب
ي خدائي و ھمه گير نھائي  و ديگر اينكه تنھا اميد، فعليت ايده. پديدار شده است" گريز از مركز"به 

. نمايد ياست كه دنياي از خود بيگانه را تھذيب كرده و تحت پرتو وجود وحداني خويش متحد م
باشد، از سوي ديگر ھمان پروردگاري است كه در لابلاي  خدائي كه تعالي بخش وضعيت بشر مي

و وضعيت جھان را دگرگون . رواقھاي تاريخ و ھستي انسان پنھان شده و طغيان خواھد كرد
  .خواھد ساخت
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پروردگار دنيا كه : به نظر سالامون، الگوي كھن تفكر غايت شناسانه درين نكته كليدي نھفته است
يي حاصل خواھد آمد كه  را رھائي خواھد بخشيد و رستگاري انسان درين دنيا، با قضاوت نھايي
  )58(.بيانگر عشق به حق بوده و در لابلاي تاريخ ترقي، استخلاص خواھد شد

سالامون، ھمچون شماري از متفكران آلماني كه موفق به زدايش ويژگي نقالي ـ نقادي   
نجامين، تئودور آدورنو، راينھارت كوزلك، ھانا آرنت، كارل اشميت، كارل لويت، والتر ب(شدند 

معتقد است كه برنامه تجدد عصر روشنگري غايت شناسي ...) رودلف بولتمان، ياكوب تابس و
ي ترقي و فلسفه تاريخ وارد كرده و بدين روي مدرنيسم سده  مسيحي و تفكر آنرا در لابلاي انديشه

 ميلادي و ايدئولوژيھاي تمام خواه قرن حاضر، جملگي در 19س اديان ترقي سده  ميلادي و سپ18
از . است) كنم اسلامي و اضافه مي(ادامه تفكر تمام خواه و توحيدي غايت شناسانه يھودي ـ مسيحي 

ي تخريب و انفكاك در چنگال اديان ترقي گرفتار  ي متجدد، ھمچون سوژه اينرو، دنياي عرفي شده
ي كه زيستن ميان ترس و اميد ويژگي عام ھستي انسان بوده كه منتج از آن، دنيائ: است

ايدئولوژيھاي تمام خواه قرن حاضر خود را ھمچون ھاتف تاريخ رستگاري، بر بشريت نازل 
انفكاك و انقسام سياسي ناشي از اديان ترقي، مسبب انزواي بيشتر انسان در جامعه . اند كرده

 از اينرو گمگشتگي بشر وي را بيشتر در مسير آماج حملات اديان صنعتي و متروپوليس شده و 
ھنگاميكه انسان گمگشته و منزوي جامعه صنعتي و . دھد ترقي و ايدئولوژيھاي تمام خواه قرار مي

متروپوليس به قدرت توحيدي و رستگارانه يكي از اين اديان و ايدئولوژيھا ايمان آورد، آنوقت 
مأموريت تاريخي كسي كه تحت تأثير نقال تاريخ . رسد مي" ريخيمأموريت تا"نوبت به تحقق 

رستگاري به صف مؤمنان مرام قانون مند تاريخ پيوسته، چيزي نيست جز ايفاي نقش، بسان 
  .حق پنھان شده است" زايمان"اي كه در صدد  قابله
ت تاريخ بكار ي تاريخ رستگاري پس خشونت را بعنوان چاشني و كاتاليزور تسريع كننده حرك قابله
در ستيز . شود نقش قھر در تاريخ ھمانگونه كه انگلس اشاره كرد، از ھمين عامل ناشي مي: بندد مي

، پس كينه و قصاص بعنوان فضائل اخلاقي ظاھر "فرزندان شيطان"ميان تفكر غايت شناسانه با 
ز از ھمين بھرنگي ني. ي تشخيص چنين واقعيتي است بي شكل لبنان، بھترين نمونه: شوند مي
ادبيات كودكان نبايد تنھا مبلغ محبت و نوعدوستي و قناعت و : "انداز به تبليغ كينه وارد آمد چشم

بايد به بچه گفت كه به ھر آنچه و ھر كه ضد بشري و غير . تواضع از نوع اخلاق مسيحيت باشد
ان اين كينه راه باز بايد در ادبيات كودك. انساني و سد راه تكامل تاريخي جامعه است، كينه بورزد

)59(.كند
ھاي مومن به اديان ترقي نموده و   بندي خرد نھفته در تاريخ، سپس كينه را رھنمود و دسته 

ھر گروھي با استناد به قانون تكامل تاريخي و . آنان را محقق در كاربرد قھر و خشونت كرده است
اما وقتي كه كينه به ادبيات . شدبخ براي تسريع راه ترقي كينه و كشتار و خشونت را حقانيت مي

كودكان و فرھنگ جوانان يك ملت راه باز كند، اعدام و قصاص و تعزير، پي آمد طبيعي آن 
و كينه مسلح شود، و باور كند كه . ث.كه اگر كودك به ژ. خواھد بود" كارخانه فرھنگي ـ ھنري"

توان از تبديل شدن  نه ميبر حسب ديانت ترقيخواه خويش، محق به كشتار ديگران است، پس چگو
ايران يا ھر جامعه ديگري به لبنان، خودداري كرد؟ براي بھرنگي اين پرسش پيش نيامد كه چرا 

ًو دقيقا به ھمين دليل بود . كينه او از چوخ بختياري تفاوتي با كينه وي از بچه چوخ بختياري ندارد
ھايش  ن ترتيب مانع نجاست قصهمطرح كرد تا بدي" ھا بچه خورشتي"كه وي سانسور را درباره 

ھائي بنويسد كه يا فقير باشند و يا خيلي نازپرورده نباشند،  ي مرا براي بچه اينكه قصه: "... شود
ـ 2. آيند ھائي كه ھمراه نوكر به مدرسه مي ـ بچه1: ھاي مرا بخوانند ھا حق ندارند قصه پس اين بچه

  )60(."آيند ه ميھائي كه با ماشين سواري گران قيمت به مدرس بچه
ًبھرنگي از خوانندگان خردسالش ظاھرا تحت لواي ارادت او به " سانسور انقلابي"  

انقلابيون "ھاي  اما چنانچه ما به تاريخچه زندگي فردي و خانواده. گيرد ماركسيسم، صورت مي
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س، كنيم كه فرزندان ماركس، و افرادي مثل خود ماركس، انگل نظر بيفكنيم، مشاھده مي" معروف
چه . شوند نيز شامل دستور منع بھرنگي مي... روزالوگزامبورك، لنين، تروتسكي و كائوتسكي و

به دنيا آمدند و زيستند، بلكه " كلفت و نوكردار"ھاي مرفه  اينان جملگي نه فقط در خانواده
آيا بچه بورژوائي چون : پرسش اساسي اينجاست. فرزندانشان را نيز به ھمان رسم بزرگ كردند

نگلس ھم حق خواندن آثار عمو بھرنگ را دارد يا نه؟ آيا دختران خورشتي كارل ماركس ھم ا
گردند يا نه؟ زيرا چنانچه بھرنگي و كساني كه به تبعيت از او در  شامل لطف عمو بھرنگ مي

داريوش عباداللھي، قدسي قاضي (كردند،  ادبيات كودكان و نوجوانان ما كينه و قصاص را تبليغ مي
بايستي روي  ھاي خود را جدي فرض كنند، مي گفته...) مرتضي رضوان، نسيم خاكسار ونور، 

تمام پيشروان و متفكران ماركسيسم، خط بطلان بكشند و در عوض به ديسكورس مستضعفان روي 
نشان ... بي ترديد ھمانگونه كه عملكرد امثال درويشيان، نسيم خاكسار، قدسي قاضي نور و. آورند

ا و باورھائي كه صمد بھرنگي باني ھمه گير شدن آنھا شد، بيش از ھر چيز از درون داده، گفتارھ
  .عالم مقال انقلاب اسلامي برخاسته است تا از ماركسيسم

به ھر حال، تاريخ خلاف آرزوھاي عمو بھرنگ را در رابطه با انقلاب اسلامي به ثبوت   
ھا با صيقلي كه توسط فرھنگ و "يبچه خورشت"به اين معني كه شمار كثيري از . رسانده است

حال . اند انديشه يافتند، در سنين بالاتر عمر به افكار عالي انساني دست يافته و به مردم فكر كرده
ھاي مستضعف بدل به حاج لاجوردي، برادران و  آنكه از سوئي ديگر شمار كثيري از بچه

گاميكه بھرنگي اينگونه با نفرت از ھن. اند خواھران سپاه پاسداران، مأموران ساواما و غيره شده
كند، پس بيدرنگ با يد به درون عالم مقال انقلاب اسلامي و ستايش  ھا ياد مي"بچه خورشتي"

ھايش را بيشتر براي ھمان  آقاي بھرنگ خودش گفته كه قصه: "مستضعفان خزيده و عمل نمايد
)61(."نويسد ھاي ولگرد و فقير و كارگر مي بچه

 پنج قصه از مجموعه داستانھاي بدين روي كاويدن 
گيرد تا شباھت ھنجارھا و ارزشھاي نھفته در آنان را با ديسكورس  بھرنگي به اين قصد انجام مي

  .مستضعفان و عالم مقال انقلاب اسلامي نشان دھيم
  

   و كلاغھا اولدوز
اين . داما چاپ اول آن يكسال بعد بيرون آم.  تمام كرد1344اين قصه را بھرنگي در پاييز   

ھا نگاشته شده بود اما در مقدمه كتاب، پيشكش نويسنده نه  ًداستان بھرنگي، گرچه ظاھرا براي بچه
ھا ـ و  براي كاظم ـ دوست بچه: "گيرد ھا، بلكه به كاظم و روح انگيز سعادتي صورت مي به بچه

گيشان بھتر از ما ھاي خوبي براي ما تربيت كنند با اين اميد كه در بزرگي زند روح انگيز، كه بچه
ھاي  عنوان بچه". ھاي ريش دار بچه"اي است براي  قصه" اولدوز و كلاغھا"بعبارت ديگر، ". باشد

اي بر  ريش دار و نيز قصه نويسي براي آنان متعلق به محمدعلي جمالزاده است كه در مقدمه
اند و نه بچه   شدهبه آنان كه نه بزرگ: "نگاشت" ھاي ريش دار ھاي كوتاه براي بچه قصه"داستان 
توان كاروند ھنري بھرنگي را نه ادبيات كودكان، بلكه ادبيات  ًبه سخن ديگر، اصولا مي". اند مانده
  .اند اند و نه بچه مانده ھاي ريش داري دانست كه نه بزرگ شده بچه

نام دارد ) ستاره(با محاوره دروني راوي داستان كه اولدوز " اولدوز و كلاغھا"قصه   
راوي داستان دختركي است كه از بند تسلسل و تداوم طبيعي جدا شده و به ھمين . شود يشروع م

پس شروع قصه متقارن است با تنھائي دختركي كه در اسارت پدر . كند دليل با مادرش زندگي نمي
". كرد بيرون را نگاه مي. تك و تنھا بود. اولدوز نشسته بود تو اتاق. "برد و زن پدر به سر مي

ي اولدوز كه مقارن با ناپديد شدن عروسك سخنگوي وي بود، با رسيدن ننه كلاغه از ميان تنھائ
اش منوط به سلطه جابرانه پدر و زن پدر است با آشنائي با ننه كلاغه،  اولدوز كه تنھائي. رود مي

ر، اما شك بر اين اقتدا. برد آيد و ھم سلطه پدر و زن پدر را به زير شك مي ھم از تنھائي در مي
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دنياي كودكي اولدوز از يكسو . ھمچنين بيانگر از ميان رفتن دنياي بي خبري كودكانه نيز ھست
  :تحت تأثير فقر است و از سوي ديگر ناپديد شدن عروسك سخنگو

چرا بازي . كني اش مثل آدمھاي بزرگ فكر مي تو كه ھمه: ننه كلاغه گفت
  كني؟ نمي

بعد دريچه را باز كرد كه صدايش . داش افتاد، آه كشي اولدوز ياد عروسك گنده
يك عروسك گنده . بيرون برود و گفت آخر ننه كلاغه، چيزي ندارم بازي كنم

  )62(.عروسك سخنگو بود. داشتم كه گم و گور شد
. ندارد) طفل ھمسايه(در دنياي بيروني، اولدوز ھيچ منبع اتكائي به جز ننه كلاغه و ياشار   

و بدين . باشد نيز درگير مشكلات دنياي بيروني است دسال ميياشار كه ھمبازي اين دخترك خر
اين پل را ننه كلاغه . تر گردد ميان اين دو طفل با دنياي بھتر و آرماني روي كلاغه بدل به پلي مي

اما بدون ديدن . به ممارست و تردستي با شكستن اقتدار و سلطه پدر و زن پدر بايستي تحقق بخشد
بريدن از اين اقتدار، و رابطه طفل با والدين، در كيفيت و شكل روابط اين نكته كه خمير مايه 
. كند راوي در جائي از داستان، به مسئله غذا خوردن طفل اشاره مي. درون خانواده نھفته است

اي كه پدر و زن پدر بر او دارند بيان ادامه موجه گرسنگي كودك  گرسنگي مزمن طفل و سلطه
بچه نبايد خود براي خود غذا بردارد و اين بزرگترھا ھستند كه بايستي در اينكه . شود جلوه داده مي

ننه كلاغه با انگشت نھادن بر چنين روابطي در محيط خانواده، برش . ظرف بچه طعام بگذارند
روندي كه در آن دزدي و . كند ميان اولدوز و خانواده را با دگرساني فضائل اخلاقي طفل آغاز مي

بعنوان بديلھاي اخلاقي عالم مقال كلاغھا در برابر سلسل ...  دروغ، توطئه وسپس جنايت، تزوير،
  .شود ارزشھاي خانواده و جامعه بيروني نھاده مي

  .ننه كلاغه، دزديد چرا؟ گناه دارد: اولدوز گفت    
گناه چيست؟ اين گناه است كه نتوانم شكمم را سير . بچه نشو جانم: ننه كلاغه گفت

  )63(.كنم
ي جھان بيني ننه كلاغه و نفس خودمدار و   نسبيت زدگي اخلاقي، بازگوكنندهاين گونه  

ھر دوي اين خصائل حاصل سلاح دانشي است كه طفل را مجھز و آماده ھر . اي وي است عقده
از اين پس توجيه وسيله بخاطر ھدف ظاھر شده است و مسئله قتل سگ بدست ياشار . كند عملي مي
شار بخاطر ھدفشان كه پيوستن به ننه كلاغه است با مانع سگ مزاحم اولدوز و يا. شود مطرح مي
گويد كه  اما اولدوز مردد مي. كند كه سگ را بايستي كشت ياشار قاطعانه اعلام مي. شوند روبرو مي

  .سوزد دلش به حال سگ مي
بعد . آيد؟ راه ديگري نداريم كني من از سگ كشي خوشم مي خيال مي: ياشار گفت
آنوقت سنگ را بالا برد و يكھو آورد . ن رفت، رسيد بالاي سر سگيك پله پائي

اي كشيد و شروع كرد  ي خفه سگ زوزه. سنگ افتاد روي سر سگ. پائين، ول داد
  )64(.به دست و پا زدن

... بنابراين متعاقب آشنائي با ننه كلاغه، اولدوز ياشار به حربه دروغ، حيله، دزدي، قتل  
سپس نوبت تعزير . به آنان چنين حقانيتي را بخشيده است" لاح دانش نوس"چرا كه . شوند مسلح مي

كنند كه به گفته  اولدوز ياشار، دست به آزار رواني آندو زده و چنان مي. رسد پدر و زن پدر فرا مي
ھاي رواني  پدر و زن پدر در نتيجه شكنجه. كنند ياشار، آنھا حتي از ديدن سايه خودشان ھم رم مي

اما مسئله به ". خانه خراب شديم. كمك كنيد: "زنند دوز، فرياد و فغان كرده و زار ميياشار و اول
اي كه در رحم زن  اولدوز به بچه نازاده: آيد شود سپس مسئله حسادت به ميان مي اين جا ختم نمي

اولدوز به اين بچه : "افزايد راوي داستان مي. كند پدرست، حسادت كرده و آرزوي مرگ وي را مي
اين آرزوي اولدوز ھم تحقق ." خواست كه مرده به دنيا بيايد كرد، دلش مي ده حسودي مينزا
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ھاي رواني ياشار و اولدوز سبب شده، بچه نازاده را سقط  زن پدر، از وحشتي كه شكنجه. گيرد مي
ا در خلال اين روند تغيير و تبديل دو كودك، كه در نتيجه آشنائي آنھا با عالم مقال كلاغھ. كند مي

  :كند پديد آمده، يكبار ياشار پرسش مناسبي را مطرح مي
  .آشنائي آن دو با زبان ويژه كلاغھا

  .تازه من كه زبان كلاغھا را بلد نيستم. فرصت نشد: ياشار گفت    
  .ًحتما بلدي: اولدوز گفت
  داني؟ تو از كجا مي: ياشار گفت
منكه . گفت كلاغه ميننه . ھاي خوب، زبان كلاغھا را بلدند ھمه بچه: اولدوز گفت

)65(.آورم از خودم در نمي
  

زباني كه اولدوز و ياشار را با دروغ، دزدي، . زبان كلاغھا، زبان اخلاقيات نسبي است  
اما آشنائي با زبان كلاغھا و عالم مقال آنان ھمچنين رھگشاي . آشنا ساخت... قتل، حيله، شكنجه و

  .ھجرت آن دو به شھر كلاغھا نيز ھست
ساز و  پس براي پيوستن بدان بايستي ابزار. ساز است شھر انسان ابزار" غھاشھر كلا"  

اين شھر، از سوي . ھا نيست ھا و بيكاره به روايت ننه كلاغه، شھر آنان شھر تنبل. صنعتگر بود
ديگر، به روايت عمو بھرنگ، شھري است كه بھتر از خانه بابا بوده و مكاني است كه زن بابا نيز 

از اين رو، . از سوئي ديگر، اين شھر بر سر آن كوھھاست. كلاغھا، شھر كارستشھر . ندارد
توانند به شھر كلاغھا ھجرت كنند كه ھم زبان كلاغھا را فرا گيرند و ھم خود بدل به  كودكاني مي
از اين رو، بزرگ . ساز شده و ھم با پدران و مادران اختلاف اساسي داشته باشند ر انسان ابزا

. با پدر و مادرھاتان خيلي فرق داريد. آيد ازتان خوشم مي: "دھد كودكان ھشدار ميكلاغھا، به 
بايد خيلي چيزھاي ديگر ياد بگيريد و بھتر از اين . ايد ايد و پخته نشده آفرين، آفرين، اما ھنوز بچه

  ."فكر كنيد
اثري از گويد در شھر كلاغھا  اما چه چيز بيشتري كودك بايستي ياد بگيرد؟ ننه كلاغه مي  

چرا كه پستانك نماد ھمان دنياي رويائي و بي خبري كودكي است، كه نشان از . پستانك نيست"
وقتي كه طفل، پستانك دنياي بي خبري و رويائي را بدور انداخت، بدل . تزوير زن پدر دارد

 چنين. شود به طفلي كه رودرروي واقعيتھاي تلخ و تاريك زندگي بزرگترھا قرار گرفته است مي
تواند مجھز به  و بدين روي وي خيلي زود مي. انبازد ورزد و عقده مي طفلي، بس زود كينه مي

در شھر كلاغھا، ھمچنين الگوي فضيلت مآب ھستي بر پايه . زبان كلاغھا و نوع رفتار آنان بشود
 و اين نكته قابل توجھي است كه چرا در داستانھاي. رابطه مادر و پسري مھربان بنياد شده است

" برادران كارامازوف"بھرنگي، پدر اغلب حضور ندارد و يا اگر ھست پدري است كه مثل پدر 
  .باشد مي

فقدان و غيبت پدر، به ويژه در شھر كلاغھا و اساطير آن، منطبق است با غيبت پدر در   
ده و بدين اند، يا غايب، يا فوت كر اينان يا پدرانشان مجھول بوده. رابطه با پيامبران اديان ابراھيمي

برعكس رابطه آنان با منبع حق . اي با گذشته ندارند دليل پيامبران شھر كلاغھا، ھيچيك رابطه
: ًو دقيقا به ھمين علت است كه شھر كلاغھا بر سر كوھھاست. شود مستقيم از خود آنان ناشي مي

.  كلاغھاستھا، شھر سر آن كوه: ننه بزرگ پائين آمد و گفت. از دور، كوھھاي بلندي ديده شد"
  )66(."ايم ايم سر كوه منزل كرده تعجب نكنيد كه چرا ما رفته

در فھميدن اين راز كه چر مركز ثقل خوبيھا در جھان، شھري است كه بر سر كوه بنا   
  .نھاده شده، بايد به نقش اساطيري كوه توجه نمائيم

كشد،  ه ميان ميدر ھستي ب" مركز خوبي"ميرسه الياده، در بحثي كه راجع به سمبوليسم   
گيرد كه فصل تلاقي زمين و آسمان  ريشه مي" كوھي مقدس"گويد كه اھميت مركز ھمواره از  مي
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كوه مقدس ھمانا مركز خوبي در زمين بوده و نيز ھمان شھر قديسي است كه در آن بھشت و . است
ني است  كوه، بيانگر پلكا)67(.نمايند  ملاقات ميAxis Mundiزمين و دوزخ در محور جھان 

بسوي حق كه پيامبري كه ھيچ تسلسل و تداومي با حق در گذشته ندارد، توسط آن خود به طور 
ًو دقيقا بدين دليل است كه پيامبران اديان ابراھيمي، ھمگي در . نمايد افقي به منبع حق عروج مي

ايراني نيز ي  حتي در اساطير اوليه. ھنگام اجلال نداي حق به كوه عروج كرده و در غاري زيستند
اما خلاف اساطير اديان ابراھيمي كه نشانگر . وجود دارد" كوه البرز"نشاني از اين كوه مقدس 

" درخت مقدس"تحول جامعه بدوي چوپاني به تمدني صيفي است، نماد اساطيري غالب ايراني 
. باشد كه اين امر نشانگر درجه پيشرفت تمدن شھري و صيفي در پيشينه فرھنگي ماست مي
مان، ھر بار كه گروھي در ايران تحت تأثير ايدئولوژي  اي ي اسطوره روزه اما خلاف پيشينهام
كوه "كند، روشنفكران ما به نماد  گيرد و يا مبارزه مسلحانه را تبليغ مي قرار مي" مسئله ملي"

بي شك پرستش كوھنوردي كه در اين چند ساله گذشته مد شده است و در . آورند روي مي" مقدس
شود، ناشي از ھمين روحيه تمدن ستيز چوپان  نگ چريكي نيز ھمچون معبد مقدس ستايش ميفرھ

 .باشد بدوي مي
  

  اولدوز و عروسك سخنگو
ھر چند كه نگارش آن در ايامي .  صورت گرفت1346چاپ اول قصه مذكور در پاييز   

اي بر قصه  مقدمهكه " ب"بنابر روايت . تحقق يافت كه بھرنگي قصه اولدوز كلاغھا را تمام كرد
بايستي بعد از  مي" اولدوز و كلاغھا"رسد كه  نگاشت، به نظر مي" اولدوز و عروسك سخنگو"

زودتر از ديگري به چاپ " اولدوز و كلاغھا"اما در عمل، . آمد قصه پيشين به رشته تحرير درمي
پس به ياري . بودرسيد چرا كه آن قصه بيانگر اشراق اولدوز و ياشار در قبال عالم مقال كلاغھا 

توانست اقاريرش را درباره سرگذشت  تازه كسب شده، حال اولدوز مي" جھان بيني دقيق و علمي"
  .عروسك سخنگو نيز به زبان آورد

و اين درست ھنگامي . ھاي قاليباف تقديم كرد را به بچه" اولدوز عروسك سخنگو"بھرنگي   
 عباس مناف فلكي كه به گفته ساعدي، آل .رخ داد كه وي با عباس مناف فلكي، محشور شده بود

بايستي در حدود سالھاي  احمد را به اعجاب انداخته بود، ھمان نارنجك آماده انفجاري بود كه مي
اولدوز و "يعني ھنگامي كه بھرنگي به وي نزديك شده بود و قصه . برد  سالگي بسر مي17 تا 14

رير درآورد، مناف فلكي كارگر جواني بود را به رشته تح" اولدوز و كلاغھا"و " عروسك سخنگو
ھاي قاليبا،  به بچه" اولدوز و عروسك سخنگو"اما تقديم . كه سالھاي كودكي را پشت سر نھاده بود

ھاي ريش دار به دنياي رويائي و بي خبري  و به ويژه مناف فلكي، نشانگر رجعتي است كه بچه
بيانگر اجلال نور اشراق به چوپان " خنگواولدوز و عروسك س"بدين روي قصه . كردند كودكي مي
يعني عروسك سخنگو كه نشانگر ظھور سخنوري دروني در طفل بود و وي را قادر . بدوي است

به تجريد و انديشيدن كرد، رفته رفته استحاله يافته و جاي خود را به سخنوري بيروني عالم مقال 
دھد كه   درين داستان مدون شده و نشان ميپس تز انتقال آگاھي از بيرون به درون. دھد كلاغھا مي

  .يابد چگونه اولدوز تغيير و تحول شخصيتي مي
اولدوز، شخصيت اصلي داستان، به روايت راوي يكي دو سالي از ياشار كه تازه به   

. توان نتيجه گرفت كه اولدوز، طفلي است پنج يا شش ساله پس مي. مدرسه راه يافته، كوچكتر است
گيرد كه طفل با قابليت تجريدي  ل عروسك سخنگو بر اولدوز در مقطعي صورت ميبنابراين، اجلا

بھرنگي اين استحاله را در قالب از شير گرفتن اولدوز و آغاز . سخنوري دروني آشنا شده است
گوشتخواري وي قرار داده و بدين روي ظھور منيت در فرد را منوط به گسستن نقش مياندارانه 

در قالب اساطيري آن، نماد دانش چشيده شده است و گرفتن طفل از شير، " رشي. "نمايد مي" شير"
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. آورد يعني نماد منيت متفكر متجددي كه خود را در مركز درك و معناي ھستي به شمار مي
بھرنگي اجلال سخنوري دروني را مترادف با از ميان رفتن نقش شير و آغاز گوشتخواري 

  .گيرد ل، با به سخن درآمدن عروسك سخنگو تحقق ميتولدي ديگر در طف: نمايد محسوب مي
ام را  ننه. راستش را بخواھي، عروسك گنده، توي دنيا من فقط ترا دارم... 
من مجبورم ھمه وقتم را در صندوقخانه بگذرانم ... ًگوئي؟ من  اصلا يادم نميايد مي

ف بزن، يا يا تو حر. عروسك گنده. و دلش بھم نخورد. كه زن بابام روي مرا نبيند
ام و تو را  من چشم باز كرده. دانم از چه وقتي ترا دارم من ھيچ نمي... تركم من مي
كنم، عروسك  دق مي... تركم عروسك گنده يا تو حرف بزن، يا من مي... ام ديده
  ...گنده

: گويد كند و آھسته مي ناگاه اولدوز حس كرد دستي اشك چشمانش را پاك مي
... ام من به حرف آمده. تركي يه نكن، تو ديگر نمياولدوز، ديگر بس است گر

  )68(...تو ديگر تنھا نيستي. ات به حرف آمده شنوي؟ عروسك گنده صداي مرا مي
در حقيقت مصادف با كشف " من زبان تو را بلدم"تولد عروسك سخنگو و گفتن اينكه   

ز نيما يوشيج شنيديم كه وصف صندوقخانه را در تمثيل آل احمد ا. باشد قلمرو درون روان طفل مي
صندوقخانه . صندوقخانه نيما عين درون خود وي بود كه ھيچكس جز خود نيما را، راھي بدان نبود

اجلال . پردازد اي با عروسك سخنگو به گفت و شنود مي جايي است كه اولدوز بي ھيچ واھمه
تياق به پيشوا از آن عروسك سخنگو، تاريكي صندوقخانه را از ميان برده و از آن پس طفل با اش

ترسي تو صندوقخانه بخوابي، حالا چه است كه  گفتي مي دختر تو كه ھميشه مي: بابا گفت. "رود مي
در خلوت تنھائي صندوقخانه، مخزن اسرار و آمالي قرار دارد كه " خواھي تك و تنھا بخوابي؟ مي

فل و سخنوري دروني سفر ط. زند اولدوز، ھمراه با عروسك سخنگو، در آن به سياحت دست مي
. ھا و اساطير است در درون صندوقخانه، ھادي آنان به وادي خيالھا، روياھا، نگارھا، افسانه

خواھم تو و ياشار را ببرم  كنم، مي حالا يك كمي بخواب، وقتش كه شد بيدارت مي" عروسك گفت"
كنند، آرزوئي  در سفري كه اولدوز و ياشار به ھمراھي عروسك سخنگو به جنگل مي". به جنگل

پس ھر سه آنان در قالب كبوتران فرو رفته و به مقصد كوه پرواز . پرواز: پذيرد ديرينه تحقق مي
اي در آن  ھا ھر يك ماه يكبار جلسه در وسط كوه، جنگلي است كه در قلب آن عروسك. كنند مي

: گويد عروسك مي" شويد كه چه؟ جمع مي"پرسد  در پاسخ به پرسش اولدوز كه مي. كنند برگزار مي
از اين گذشته ما ھم . ھا خوب است يا نه ھا و دختر بچه شويم كه ببينيم حال پسر بچه جمع مي"

  ."بالاخره جشن و شادي لازم داريم
شادي دختركان و پسركان و عروسكان در وسط كوه به يمن پروازي كه سخنوري دروني و تنھائي 

كه سخن . شود شادي است كه مسئله رھبري مطرح ميدر اين . آيد صندوقخانه سبب شده، پديدار مي
عروسك " سارا بزرگ ماست. "پرسد اولدوز مي" سارا ديگر كيست؟. "آيد از سارا به ميان مي

آل حاصل پرواز، نيز بر پايه رھبري فرد بزرگ  يعني آن جمع رويائي، آن جمع ايده. دھد پاسخ مي
لاغھا آن بزرگ جاه، ھمان ننه كلاغھا و سپس در قصه اولدوز و ك. و امامت وي استوار شده است

حال آنكه در اولدوز و عروسك سخنگو، فره رھبري از آن سارا . ننه بزرگ كلاغھا ھستند
پس . چنانكه بعد خواھيم ديد، تم امامت و رھبري يكي از اركان مھم كاروند بھرنگي است. باشد مي

شود سكوت فرا  رھبر بزرگ ظاھر ميدر مجمع شادي دختركان و پسركان و عروسكان ھنگاميكه 
در . دھند گويد، ھمه عروسكھا ساكت گوش مي در ايامي كه رھبر عاليقدر سخن مي. رسد مي

. شود اي ضمني نيز به مسئله جانشيني فقيه عاليقدر مي ھا، سارا، اشاره سخنراني رھبر عروسك
ي  خن آمده و بعد در جلسهاي خوب و مھربان باشد، عروسك او نيز به س بدين ترتيب كه اگر بچه

كه بھترين رقص دنياست انجام گرفته و " رقص گل سرخ"جشن و سرور عروسكھا به افتخار وي 
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ي آواز ملائك ندا سر  به ھمين دليل عروسكھاي سفيد، ھمچون دسته. شود رھبر آتي گزيده، مي
رود؟ كس  ا ميآيد؟ به كج از كجا مي. گلبرگ گل سرخ است: شناسيم ما اين را مي: "دھند مي
   )69("داند؟ نمي

طبيعت " از دل جنگل و كوه، از دل Prophecyبه سخني ديگر، رھبري و امامت و پيامبري 
يعني وقتي كه ظھور عروسك كوچولوي سرخ را كه شبيه . شود و آداب و رسوم ظاھر مي" وحشي

ه عروج به مقام كنيم ك به زمان اجلال ماھي سرخ كوچولوست به دقت در نظر آوريم، مشاھده مي
رويت . پذيرد رھبري در نداي ملائك، رقص گل سرخ و گردھمائي درون كوه است كه صورت مي

 Revelationو در نتيجه برگزيده، ھمانند لحظات الھام " ھاي خوب و مھربان بچه"اين خواب بر 
بيان " رقص گل سرخ"يعني رويت خواب . باشد ھاي قرآن مجيد بر پيامبر اسلام مي آيات و سوره

به كودك " جھان بيني دقيق و علمي"الھام و ظھور عروسك كوچولوي سرخي است كه توسط آن 
اين در حاليست كه . شود توسط آن ميسر مي" سلاح دانش نو"بانگ گزارده شده و سپس كسب 

زيند، جملگي در اعماق جھل  مي" خواب نما شده"مابقي انسانھاي ديگر كه در حول و حوش طفل 
از ما "ھاي   و تاريكي غوطه خورده و برھاني ندارند جز آنكه راز خواب را به كردهو ناداني
براي نمونه، ياشار كه به ھمراھي اولدوز، خواب رقص گل سرخ را رويت . منتسب نمايند" بھتران

كرده و حتي نشاني نيز از عالم رويا به واقعيت، با خود به ارمغان آورده است، در پاسخ به حيرت 
  :گويد اي؟ مي شود كه اين پارچه تر و تميز را از كجا آورده  كه از او جويا مياش ننه

خواھي  پسرم مي: خواب ديدم يك مرد نوراني آمد نشست پھلويم و به من گفت
آن مرد نوراني مرھمي از . خواھم، آقا چرا نمي: زخمت را خوب كنم؟ من گفتم

بيدار شوي زخمت ھم خوب تا تو : جيبش درآورد و زخمم را دوباره بست و گفت
صورتش . مرد مھرباني بود: اي ساكت شد و باز گفت ياشار لحظه. ... خواھد شد

از شوق شادي گريه . اش گرفت ي ياشار گريه ننه... آنقدر نوراني بود كه نگو
تو نظر : پسرش را در آغوش كشيد و سر و رويش را بوسيد و گفت. كرد مي
  )70(.ششان آمدهاز تو خو. اي ي امامھا شده كرده

ي دانائي، اما ھر دو كه  برد و ياشار كه در پھنه ي ياشار كه در قلمرو جھل بسر مي ننه  
دركي مشابه از رويت خواب دارند، زخم ياشار كه حاصل مشقت قلمرو واقعيت است توسط اكسير 

كه با شنيدن درست مثل بيماري كمر آن ھوادار مجاھدين . جھان بيني مرھم نھاده شده و بھبود يافت
اما اجلال چنين نوري بر ھر كس تحقق . مسعود و مريم شفا پيدا كرد" ازدواج انقلابي"خبر 
از . شوند كنند و گزيده مي كردگان ھستند كه جلب توجه رھبران را مي بلكه فقط نظر. پذيرد نمي

يب، بعد از و بدين ترت. است" اكسير ايدئولوژي"كردگي ياشار، بيان دستيابي او به  اينرو نظر
دھد و ناپديد  خواب رقص گل سرخ عروسك سخنگو ھمچون جبرئيل وظيفه خود را پايان مي

باشد، در عالم  يعني اگر بپذيريم كه عروسك سخنگو، نماد سخنوري دروني در انسان مي. شود مي
مقال بھرنگي اين سخنوري دروني عمري كوتاه داشته و بايستي جاي خود را به سخنوري بيرون 

عروسك سخنگو، پلي است كه زبان دروني انديشه را به كلام جھان بيني متصل : ان كلاغھا بدھدزب
  .سازد مي

بكار بسته و اشاره " سخنوري بيروني"را در برابر " سخنوري دروني"ولوشينف . ن.و  
كند كه سخنوري دروني بيانگر نوعي فعليت دروني است كه فرد را قادر به آگاھي از وضعيت  مي

اگر سخنوري بيروني بيان وضعيت محيطي است كه فرد، توسط . نمايد تن و جھان ميخويش
نمايد، در عوض سخنوري دروني بيانگر  ارتباط، مكالمه و مبادله با جھان پيرامون خود كسب مي

پس، ولوشينف سخنوري . باشد كسب آگاھي از درون خويش، در رابطه با جھان پيرامون مي
نمايد كه شعر ھمواره   اسلوب و روشي شاعرانه قياس كرده و اشاره ميدروني و قابليت آنرا با
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گوياي وزن، طنين و تركيباتي دروني است كه از ژرفاي فكر و احساس شاعر برخاسته و خود را 
بدين دليل سخنوري دروني نيز بيانگر ارزيابي دروني انسان . نمايد مقيد به قواعد بيروني كلام نمي

)71(.باشد ھاي جھان پيرامون مي دهاز وضعيت خويش و پدي
  

در تفكر بھرنگي، عروسك سخنگو تنھا وسيله و يا پلي است بسوي رھنمون ساختن طفل   
بايستي از ميان رفته و جاي  ازاينرو، عروسك سخنگو و سخنوري دروني مي. به قلمرو ايدئولوژي

ز مقوله شناخت بر پايه چرا كه اساس تفكر بھرنگي ا. خود را به زبان بيروني جھان بيني بدھد
با اين حال، صمد از ميان رفتن عروسك . برون گرائي، فولكلور و عوام پرستي بنا نھاده شده است

سخنگو را در قالب مسئله شھادت فرو برد تا نشان دھد كه چرا ايدئولوژي ميراث خوار سنت 
ر شده و عليرغم پس زن بابا، ھمچون كشيشان قرون وسطي، دست بكا. باشد پدران دانش نو مي

)72(.كشد مقاومت و مخالفت اولدوز، پيت نفت بدست در وسط كرت عروسك را به آتش مي
  

با از ميان رفتن عروسك سخنگو، ديگر كسي نيست كه اولدوز و ياشار را به جنگل ببرد و   
اه تو با عمر كوت. اي عروسك سخنگو. آه: "گويد خورد، مي از اين رو اولدوز در حاليكه افسوس مي

يعني اگر ." ھا اثر كردي، كه آنھا تا عمر دارند فراموشت نخواھند كرد خود چنان در دل بچه
عروسك سخنگو بيان جوشش دروني انديشه طفل بود، پس با مرگ وي تفكر كودك تنھا در قلمرو 

ناپديد شدن عروسك سخنگو، به پندار بھرنگي، ناشي از جبر زن پدر و . باشد ايدئولوژي ميسر مي
افكار عروسك سخنگو براي ھميشه گم و گور : "گويد ر حيات بوده و بدين دليل اولدوز با آه ميجب

خواھند بدانند كه عاقبت كار اولدوز به كجا  ھائي كه مي به اين خاطر در پاسخ به بچه". شده بود
  :افزايد كشيد، عمو بھرنگ مي

اگر قضيه كلاغھا ... ھا به كجا كشيد لابد منتظريد ببينيد آخرش كار عروسك و بچه
اما پيدا شدن ... رفت شد و از دست مي آمد، شايد اولدوز غصه مرگ مي پيش نمي

اولدوز و . ھا با كلاغھا، كارھا را يكسره عوض كرد و دوستي بچه" ننه كلاغه"
" شھر كلاغھا"ياشار دوباره سر شوق آمدند و چنان سخت كوشيدند كه توانستند به 

ي  ي كلاغھا خود قصه دانيد، قضيه ايد و مي ر كه خواندهھمانطو. راه پيدا كنند
قصه عروسك . نوشته شده است" اولدوز و كلاغھا"ديگري است كه در كتاب 
 )73(.سخنگو ھمين جا تمام شد

  
  كوراوغلو و كچل حمزه

ًقصه مذكور ظاھرا بيان توجه بھرنگي .  صورت گرفت1348چاپ اول اين قصه در بھار   
اي كه بر قصه كوراوغلو نوشت، دست به مذمت  بھرنگي در مقدمه. جان استبه فولكلور آذرباي

با اين حال . ھاي آنان را ناشي از علتھاي بي اساس و خرافي دانست انسانھاي قديمي زده و افسانه
ھا، سعي در دستيابي به آرزوھايشان داشتند كه  وي اشاره نمود كه انسانھاي قديمي توسط اين افسانه

سازي از  ھاي آذربايجان نيز گامي بود در تصوير  روي آوردن او به افسانه)74(.ب بودنددر واقع غاي
گويد كه گرچه افكار و گفتگوھا و رفتار قھرمانان  مي. آرزوھائي كه بھرنگي براي واقعيت داشت

رمان توانند براي ما سرمشق باشند، اما براي اينكه بتوانيم رفتار و كردا ھاي فولكلور نمي اين افسانه
ھا متوجه شده و به  را از زمان و مكان خود بگيريم، بايد كه براي جلب مردم به قھرمانان افسانه

بعبارت ديگر، . آنان قالبي دھيم تا عامه مردم نيز ھمچون ما بتوانند قھرمانان خود را بشناسند
ھداري آنان، ھاي آذربايجاني نظير كوراوغلو نه براي حفظ و نگ سياحت بھرنگي در قلمرو افسانه

اما ايدئولوژي يي كه بھرنگي قصد بھره برداري . باشد بلكه به قصد بھره برداري ايدئولوژيك مي
  از آنرا داشت چه بود؟
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ي فولكلور بوده و پوپوليسم سياسي و فرھنگي بر افكار وي  اشاره شد كه بھرنگي شيفته  
صل از فولكلور، ايده نژاد بوده كه يكي از نتايج پوپوليسم سياسي و فرھنگي حا. استيلا داشته است

ي نژاد در تفكر  ايده. بر افكار روشنفكراني چون بھرنگي سايه انداخته است" مسئله ملي"در قالب 
اينان بيانگر دلدادگي به خصوصيات محلي و بومي گرائي بوده و ھمراه با آن غرض ورزي و 

" مسئله ملي"ن رابطه به كشف بھرنگي نيز در ھمي. شود ظاھر مي" غريبگان"تبعيض نسبت به 
  .رسيد و اين ھمان ايدئولوژيي بود كه قصه كوراوغلوي او را شكل داد

سالھاست كه با بدعتي كه " ھا مليت"از سوي ديگر، حربه ناسيوناليسم نژادي و فولكلور   
بطوري كه پس . جوئي قرار گرفته است اند، مورد بھره دولت روسيه شوروي و كمينترن پايه نھاده

، دولت تازه پاي بلشويكھا كماكان به اشغال مناطق تصرف شده خاك ايران 1917از انقلاب اكتبر 
در سمت باختري و عشق آباد، سمرقند، بخارا، تاشكند، ... باكو، دربند، گنجه، شيروان، نخجوان و(

ادامه داد و وقعي به حق تعيين سرنوشت مردم ما ) در سمت خاوري درياي خزر... دوشنبه و
برعكس، با استفاده فوري از حربه ناسيوناليسم نژادي در ايران، دولت روسيه به پشتيباني . گذاردن

ھا، خياباني و اكراد دست زد ولي ديري نپائيد كه كليه اين قيامھاي به اصطلاح ملي،  از قيام جنگلي
شته مطالعه نو(ھمچون بادكنكي با سازش ميان دولت روسيه و حكومت تھران فرو خوابيدند 

  ). درين باره بي نھايت آموزنده است" نھضت جنگل"ي  مصطفي شعاعيان درباره
نمايد،  ھا مطرح مي ي ناسيوناليسم نژادي را در ربط با مسئله مليت در ايران، آنچه كه ايده  

نگاھي " زبان مادري تاجيك"اما اگر براي نمونه به . است" فارسي"با " مادري"تفاوت زبان 
مونتاژ " حزب برادر"كنيم كه زبان فارسي را زير صورتك ايدئولوژي آن   ميبيفكنيم، مشاھده

اھالي بخشي از خاك و " زبان مادري"يعني آنكه حتي در مناطقي كه زبان فارسي ھمان . اند كرده
تحت پرتو ناسيوناليسم نژادي وارداتي، كار "ني است، كشف ادبيات و زبان مادري كذا مليت ايرا

  . باشد دشواري نبوده و نمي
ناسيوناليسم نژادي "ي حماسه كوراوغلو  درباره"اي تحت عنوان  صمد بھرنگي در مقدمه  

گويد كه  مي. زند مي) آذري تبار(را با فارس ستيزي توام كرده و دست به مذمت شاه عباس صفوي 
صفوي با انتقال پايتخت به اصفھان و جانشين كردن تدريجي زبان فارسي به ) اول(شاه عباس 

اي  زبان تركي، دلبستگي عميقي را كه ميان آذربايجانيان و صفويه بود، از ميان برد و مبارزه
ود كه به جنگ دانيم كه ھمان شاه عباس ب  مي)75(.پنھان ميان او و دربارش با آذربايجان ايجاد شد

آيا دچار اشتباه خواھيم بود كه . عثمانيان شتافت و آذربايجان را دوباره به خاك ايران ملحق نمود
فكر كنيم علت اصلي انتقاد بھرنگي به شاه عباس در ھمين مسئله بازگردانيدن آذربايجان به مابقي 

  خاك ايران است؟
ـ تقي رفعت عضويت داشت و با احمد كسروي كه خود مدتھا در فرقه دمكرات خياباني   

آذري "اي با ارزش تحت عنوان  كساني چون حيدر بمبي يا رسول زاده نيز آشنائي داشت، در جزوه
ھاي تجزيه طلبانه، نفاق افكنانه و نژاد پرستانه  به حفاري ريشه" يا زبان باستاني آذربايگان

 ملي آذربايجان و رسميت يافتن زبان پردازد كه در پس ايده مسئله ايدئولوژي ناسيوناليسم نژادي مي
كسروي با نگاھي نقادانه به سياستھاي امپرياليستي روس و پان توركيسم دسته . اند تركي پنھان شده

ي آذربايجان از خاك ايران  اتحاد و ترقي عثماني در اوان انقلاب مشروطيت كه به قصد تجزيه
  :نويسد گرفت، مي صورت مي

ه اتحاد و ترقي بروي كار آمده و آنان به اين كوشيدند در عثماني در آن زمان دست
ي تركان را در ھر كجا كه ھستند با خود ھمدست گردانند و يك توده ترك  كه ھمه

و چون . نمودند بسيار بزرگي پديد آورند و در قفقاز نيز پيروي از انديشه ايشان مي
ود نموده و در آذربايجان در جنبش       مشروطه خواھي، شايستگي بسيار از خ
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ھمه جا بنام شده بود، نويسندگان قفقاز و استانبول، آنرا از نظر دور نداشته و از 
ي  اينكه زبان تركي در آنجا روان است دستاويز يافته گفتارھاي پياپي درباره

. افتاد اين گفتارھا در آذربايجان كارگر نمي. نوشتند آذربايجان و خواست خود مي
ھائي كه  دانستند و با جانفشاني واست نويسندگان آنھا را نيك ميزيرا آذربايجانيان خ

آذربايجان در راه پيشرفت مشروطه از خود نموده و جايگاھي كه براي خود ميان 
اينست . توده ايران باز كرده بود، ھيچ نشايستي كه پيروي از انديشه ديگران بنمايد

  )76(.دنھادن كه مردم در آنجا كمتر ارجي به آن نگارشھا مي
درايت كسروي در طرح مسائلي نھفته كه صمد بھرنگي، رضا براھني و عليرضا نابدل   

مسائلي كه وجودشان از حادترين معضلات در راه ھارموني و . از درك آنان عاجزند... و
كسروي، به ريشه كاوي مسئله زبان تركي و زبان آذري . باشد ي ملي ايران مي ھماھنگي توده

فارس، تاجيك، گيلك، (ي اقوام ايراني  ي تاريخ چند ھزار ساله ان دھد كه در گسترهپردازد تا نش مي
، آذربايجان ھمواره جزء جدا نشدني ايران )مازني، سيستاني، آذري، كرد، لر، تركمن و خوزي

پردازد كه چگونه از ھمان بدو مھاجرت اقوام ايراني از  او به اين مسئله تاريخي مي. بوده است
به خاك ايران، آذربايجان از مناطق ) در كوھستانھاي شمال مركزي سيبري(اويج منطقه آئري

مان بوده و سپس ھمچون مابقي خاك ايران در خلال ايام تاريخ و به ميانداري  برجسته وطن
كه كسروي ريشه . به آميزش و تلفيق با اقوام و فرھنگھاي بيگانه دست يازيده است" حقيقت فتح"

دانند، كاويده و  مردم آذربايجان مي" زبان تركي"اي چون بھرنگي و براھني  دهآنچه را كه امروز ع
دھد كه زبان اصلي مردم آذربايجان، كه آذري است در خلال سالھاي پس از تھاجم و فتح  نشان مي

او ھمچنين اشاره . تركان سلجوقي آسياي ميانه، ھمواره در پس سلطه زبان تركي باقيمانده است
جرتھاي جمعي تركان آسياي ميانه در لابلاي ايلغارھايشان به آذربايجان و اينكه كند به مھا مي

ھا و اساطير آذربايجان عليرغم اين تاريخچه جنگ و فتح و تھاجم و تجاوز و خشونت  چگونه سنت
ھمچنان به حيات خود ادامه ) دھد را مي" سنت سفر"كه براھني به آنان عنوان سانتي مانتال (

) زبان ثبت فرھنگ(پردازد كه ھمواره زبان كتابت  وي سپس به اين نكته نيز ميكسر. اند داده
اي  اي و ريشه آذربايجان، زبان فارسي بوده و چرا زبان فارسي و آذري اينگونه وجه اشتراك واژه

برد كه اضافه كند چگونه در زمان شاه اسماعيل صفوي،  كسروي اينرا نيز از ياد نمي. دارند
كستي كه ايران از عثماني خورد، از خاك ايران جدا شده و باز اين شاه عباس آذربايجان با ش

كه چگونه عثمانيان ھمواره نه فقط به . صفوي بود كه پاره جدا شده را دوباره به ايران بازگردانيد
ھاي كردنشين ايران نيز چشم داشتند و در نھايت  بلكه حتي به سرزمين" ترك زبان"مناطق 

بعبارت ديگر، درست . را از ميھن ما جدا كنند) در خاك امروزي عراق(سليمانيه توانستند منطقه 
 وري، نابدل، ساعدي، بھرنگي و براھني، كسروي سخن از يگانگي ايران و  سوي مخالف با پيشه

بايستي ديد كه چگونه شمار عظيمي از خاندانھاي حكومتگر ايران آذري . آذربايجان به ميان آورد
ه وحدت ملي ايران معاصر توسط صفويان آذري تبار صورت گرفت، چگونه شمار اند، چگون بوده

ھاي برجسته تفكر و ادب و اخلاق ايران نظير مولوي، نظامي، قطران، كسروي،  كثيري از چھره
اند و حداقل نيمي از مديران و صاحبان صنايع،  آذري بوده... و... خليل ملكي، پروين اعتصامي و

نان و تجار، روشنفكران و فن سالاران، كارمندان و كارگران، افسران و امراي ارتش، بازرگا
اي در مديريت و سازماندھي  ي آذربايجان بوده و بي ھيچ نقيصه درجه داران جامعه ما از خطه

دھد از آنچه كه دست  به سخن ديگر، كسروي به ما حكايتي ديگر مي. اند ايران مشاركت داشته
ھاي عثماني در دھان پيشه وري، نابدل،  ن روس و پان توركيستنشاندگان قفقازي حكومتگرا

  .اند ساعدي، بھرنگي و براھني گزارده
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ي بھرنگي بيش از پيش نشانگر "از ليلي و مجنون تا كوراوغلو"ي  نگاھي به نوشته  
در ستايش حاجي بگوف و اپراي ليلي و . استيلاي ايدئولوژي ناسيوناليسم نژادي در افكار اوست

ي حكومتگران روسي يي ميراند كه  و كوراوغلو، بھرنگي سخن از نقش نجات دھندهمجنون 
 )77(.اند عظمت مليت آذربايجان را با نجات موسيقي فسونكار آن از بي نظمي تحقق بخشيده

ھنگاميكه آل احمد در رثاي بھرنگي، شيفتگي صمد را به روسيه با عشق برادر بزرگش به مدينه، 
  :بيراھه نرفته بودقياس كرد، چندان به 

". ھا براي صمد ھمانقدر مقدس بود كه مدينه براي آن برادر بزرگتر آخر من ديده بودم كه اين اسم"
آنان آنقدر شديد " رسوفيل"عشق : باشد ًو اين دقيقا مشكل اصلي ما با روشنفكران چپ در ايران مي

، ھمانگونه كه در ربط با .ب. گ. شود به ھمكار سازمان كا بدل مي" حزب طراز نوين"است كه 
  .كيانوري، محمدرضا سعادتي و يا ناخدا بھرام افضلي ديديم

نه ارزش ادبي دارد و نه ارزش " حماسه كوراوغلو"باري، بازنويسي بھرنگي از   
در ادبيات . ي يك راھزن خلقي است بلكه سيماي كوراوغلوي بھرنگي، نشانگر چھره. اساطيري

چراغي بر فراز "دولت آبادي گرفته تا قھرمان " كليدر" محمد فولكلور معاصر ايران، از گل
ماماھاي ورزيده تاريخ "اند به  منصور ياقوتي، مشتي از راھزنان ولايتي بدل شده" ماديان كوه

 سازمان فدائيان دست به انتشار مونوگرافھائي درباره 50تا آنجا كه در دھه " علمي اما مارپيچي
زده و آنان ... يان خوزستان، آذربايجان و لرستان نظير حته، قاسم ويك سري از راھزنان و قاچاقچ

عصر "ھاي نشريه  در اين باره رجوع كنيد به شماره(به شمار آورده " دلاوري خلق"را بيان 
  ).شد كه توسط تني چند از ھمكاران جبھه ملي در اروپا منتشر مي" عمل

ساري "ي بود، بلكه حتي يكبار ھنگاميكه در ده ي چنين راھزنان و جنايتكاران بھرنگي نه فقط شيفته
نزديك مراغه بيكي از آنان كه تفنگچي حاج صمد خان شجاع الدوله بود، ) صخره زرد" (قيه

برخورد نمود، چنان از مشدي زامان سخن راند كه گوئي فردي سليم و انساندوست را تصوير 
  .كند مي

چرا كه آن . ستود كوراوغلو را مي. دانداز صمد به كوراوغلو نيز چنين جلائي دار چشم  
آه : گفت گوئي شمشير كوراوغلو ھميشه بتو مي: "راھزن خلقي شيفته كينه بود و شمشير و قساوت

توانيم محبت خود را به مردم ثابت كنيم مگر اينكه  ما نمي. تو ھم مانند محبت مقدس ھستي. اي كينه
بيھوده نبود ." نمائي لم، به ستمديدگان محبت ميتو با ريختن خون ظا. به دشمنان مردم كينه بورزيم

با اره كردن يكي از " فرقه دمكرات پيشه وري علي اوف"كه صفر قھرماني يكي از فدائيان 
در سيماي " تاريخ علمي اما مارپيچي. "سرھنگان ارتش به دو نيمه به نداي كوراوغلو لبيك گفت

 .و زداي كوراوغل صفر قھرماني دست به ترجمه نقش افسانه
  

  ماھي سياه كوچولو
كه اين قصه بھرنگي كه بي شك يكي از پرنفوذترين آثار ادبيات معاصر ما و به ويژه   

اھميت اين قصه تا .  به زير چاپ رفت1347باشد براي نخستين بار در مرداد  ادبيات كودكان مي
 ھمچنين به بدآنجاست كه نه فقط در ھمان زمان، در رژيم محمد رضا پھلوي منتشر شد، بلكه

ھاي بلوك شرق نيز به دريافت جوايزي نائل  زبانھاي مختلف ترجمه شده و در شماري از فستيوال
حامل دانائي متجدد، در قالب كودكان بوده و " ماھي سياه كوچولو"خواه  در آن، شخصيت تجدد. آمد

ھاي بزرگتر شود، كه فراي جھالت و ايستائي آدم بدين ترتيب كودك بدل به محور درك ھستي مي
 خوش آمد كه تو 1341اين نكته چنان به طبع و ذائقه نوگرائي جامعه ايران، پس از بھمن . است

گوئي فضائل اخلاقي اين ماھي كوچولو، منطبق بر منطق دروني اصلاحات ارضي بود كه با 
ھا  بچهھنگاميكه ساعدي از تأثير بھرنگي بر . ً، كاملا شكوفا گرديد50افزايش درآمد نفت در دھه 
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كرد كه  سخن راند، كه صمد به آدمھاي بزرگسال چندان اميدي نداشت، كه عمو بھرنگ گمان مي
. بود" انقلاب سفيد"اي براي درك حقايق دارند، در واقع سخن از نسل  العاده ھا، آمادگي فوق بچه

ا تغيير ي يك جامعه شھري، و نھال رو به شكوفاي فرھنگ مصرفي ھمراه ب ھاي تازه روئيده جوانه
را در ايران " الگوي فكري تجدد"المللي، جملگي شكوفائي  و تبديلات سياسي و اجتماعي و بين

چه اين . در جامعه ما پديدار آمد" كوچولوي دانا"در اينجا بود كه نقش تاريخي . ھموار ساختند
ه او را در ي آنتوان سن ازوپري وار كرديم و يا چ"شازده كوچولو"كوچولوي دانا را به ميانداري 

ھدايت بزرگ داشتيم ھر چه بود، امروز حضور غالب وي " بوف كور"در " برادر آن لكاته"قالب 
در توصيف معني ھستي براي اين كوچولوي دانا، . ي امير نادري شاھديم"دونده"را در قالب 

شروع زندگي را خيلي زود "نادري و برادرش (ما : "توانيم به گفتار امير نادري بسنده كنيم مي
 به ديگر سخن، )78(."من ياد گرفتم كه چگونه پول بسازم و خيلي زود زنده بمانم... كرديم

كوچولوي دانا، ھمان سوژه متجددي است كه خيلي زود در جھاني ميان ترس و اميد، تجدد و 
  .كند گمگشتگي را در تلاش ادامه حيات تمرين و تكرار مي

ھاي  نخستين نشانه:  روند دشواري را طي كرددر كاروند صمد بھرنگي" كوچولو"آفرينش   
در ... اين آفرينش را وي در دو نامه بي تاريخ به سيروس طاھباز و غلامحسين ساعدي بشارت داد

  :اش به طاھباز نوشت نامه
كنم اين دفعه برخلاف عادت دو كلمه براي من بنويس كه آيا قصه كودكانه من قابل  خواھش مي"... 

 سپس در نامه ديگري به ساعدي )79(".گويم ه ماھي سياه كوچولوي دانا را ميچاپ است يا نه؟ قص
ي  راستي اگر فرصتي پيش آمد، به سيروس تلفن كن يا ببينش و ببين كار آن قصه: "نگاشت

به كجا كشيد؟ به خود سيروس ھم دو سه خط در اين " ماھي سياه كوچولوي دانا"كودكانه من به نام 
  )80(".ام باره نوشته

اش با  اي كه ضياء صدقي در مصاحبه خلاف شايعه" ماھي سياه كوچولو"يعني آنكه، قصه   
غلامحسين ساعدي مطرح نمود، نه مخلوق سيروس طاھباز، بلكه حاصل تلاش فكري بھرنگي 

تأثير عيني تجارت : گرفت تلاش فكري بھرنگي در خلق اين قصه از دو منبع نشأت مي. است
 به روستاھاي آذربايجان، و از سوي ديگر نفوذ عميقي كه الگوي حاصل از سفرھاي كوتاه او

  .در آراء وي داشت) كوچولوي دانا(فكري تجدد و سوژه اصلي آن 
ي   به رشته1344ايست كه در خرداد  مونوگراف شبه جامعه شناسانه" ھمراه باريكه آب"  

اصلاحات ارضي در در جستجوي " ماھي سياه كوچولو"اي كه خالق  سياحتنامه. تحرير درآمد
  .دھات آذربايجان به روي كاغذ آورد

ھر جا . شود دانيم كه آبادانيھا بيشتر در كنارھاي رودھا و آبھاي جاري ايجاد مي مي
اين . شوند اي، آبي جاري است، روستاھا سبز مي جوشد، و از ته دره اي مي چشمه
ھا و آبھا  اين درهما يكي از . شود از خصوصيات آباديھاي آذربايجان دانست را مي

اين گزارش ھمين گشت . ھايش گذشتيم را گرفتيم و پاي پياده راه افتاديم و از آبادي
  )81(.و گزارست

گشت و گذار بھرنگي از دره محال ھشترود كه به فاصله شش ھفت كيلومتر به طرف   
نام به يعني شروع سياحت از روستاھائي آغاز شد كه . جنوب آذربايجان واقع شده، شروع گشت

نخستين آبادي، باش سوما، يا . گويند مي" دره"به گفته بھرنگي، به ھمگي آنان . خصوصي ندارند
اي ھم  اي واقع شده كه كم عمق بوده و كوه و تپه اين آبادي در دره. به فارسي صومعه عليا نام دارد

آب دره سيلابي  ":شود جريان آب يك كيلومتري بالاتر از محل ده باش سوما آغاز مي. در آن نيست
بيني  ته دره كه بايستي و دوروبرت را نگاه كني، مي. است و نه از برف و باران كوھھاست

پيوندد و جاري  كند و به ھم مي ھا نشد مي ھاي كوچك آب، اينجا و آنجا، از سوراخ سمبه رشته
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 ھرگز قطع  اين آبي است كه)82(".البته نه مثل چشمه كه از زمين بجوشد و جاري شود. شود مي
ھاي ريز و درشتي است كه حتي مصرف خوراكي ھم  نشده و بعضي جاھاي آن حتي پر از ماھي

شود تخته سنگ زرد ھر چه بيشتر جلو  اش مي ًمثلا در ساري قيه كه به قول صمد فارسي: دارند
برويم، كوھھاي سنگي عظيم سر به آسمان كشيده و تخته سنگھاي غول پيكر روي روستا سايه 

روستائيان اين نواحي، به گفته بھرنگي براي يك وجب زمين صاف و ھموار جان . ندازندا مي
از باسماليق تا : پردازد او سپس به ويژگيھاي مشترك ھستي و معيشت روستائيان مي. دھند مي

قالاخ، از مسجد تا فقدان جوراب، از لباس زنان و مردان تا وجود يكي دو نفر حاجي و كربلائي، 
روستائي كه . رسد وي بعد به ملك اسدخان مي. ھا اي در خانه باخواري، تا نبودن پنجرهاز وجود ر
بھرنگي از گله داري و . خواھي بوده و نمونه گوياي نياز به اصلاحات ارضي مظھر تظلم

از كمبود آب، از : شمارد كشاورزي روستائيان سخن رانده و بعد مشكلات آنھا را يك به يك مي
و سپس . رسد بعد او به ده آشاغي مي. از ركود و ايستائي زندگي مردم در روستافقر، از بحران، 

كه در تمامي اين روستاھا، مردم از پير . بيلگاوا، مووالي، كوش سفر، ساري قيه و آشاغي چيلان
اميد به گشايش و آسايش، . اند و جوان، دست روي دست ھم گذاشته و به آسمان چشم دوخته

 نه در توان دستان بلكه فراموشي و چشمداشت اين مردم به آسمان بيان       كند، بھرنگي گله مي
او از زندگي راكد و ايستاي مردم اين روستاھا به تنگ آمده و از . شود چاره انديشي قلمداد مي

گويد به ھر گوشه كه نگاھي كني  مي. كند آنان گلايه مي" نئولتيك" "طرز زندگي عصر نو سنگي"
اند، كه دو سه تا مرغ استخواني  كه اين جا و آنجا سرگين پھن كرده. بيني را مياين ھستي راكد 

ھا دسته دسته در فضا پرواز كرده  كه مگس. كنند ھا بوده و از آنان تغذيه مي دارند كه قاتي سرگين
اي زني  گويد در گوشه مي. خيزند نشينند و بر مي اي كه بروي بر پھنه صورتت مي و به ھر گوشه

اش را  ي لخت و پتي ھاي نوه بيني كه در كنج ديوار دارد شپش خت و كز كرده را ميبي ري
اند، دارد توتك سياھي را  حاليكه بچه كه صورتش غرق مگسھائي است كه بر آن نشسته. جويد مي

اند و بر سر تقسيم آب دعوا كرده  بيني كه به جان ھم افتاده تر مردان را مي آنطرف. كشد به نيش مي
گويد كه آدمي گيج  و بدين دليل، بھرنگي با تلخكامي مي. كنند ھاي ركيك نثار يكديگر مي و فحش

چه بايد كرد؟ چاره كار . گويند زيند و خدا را شكر مي شود كه چگونه اين مردم در اين محل مي مي
گويد از تجدد بايستي ياوري  مي. گويد از سلاح دانش نو بايستي بھره گرفت در چيست؟ مي

. را به رشته تحرير درآورد" ماھي سياه كوچولو"شود تا  و بدين روي دست بكار مي. خواست
باشد، بي شك ھمچون آھي بود كه صمد در  ظھور كوچولوي دانا كه مجھز به سلاح دانش نو مي

پس ھنگاميكه كوچولوي دانا . شورش عليه وضعيت راكد روستا از ته و ژرفاي قلب بيرون داد
تجدد و سلاح دانش نو به : خالق او نيز رستاخيز منجي روستا را نويد دادخلق شد، بي ترديد، 

  .افكنيم ي عمو بھرنگ نظر مي كه درين راستا به قصه. انقلاب ارضي و فرھنگي دست خواھند زد
يك ماھي سياه كوچولو بود، كه با مادرش در جويباري زندگي . يكي بود يكي نبود

. شد زد و ته دره روان مي گي كوه بيرون مياين جويبار از ديوارھاي سن. كرد مي
اين بچه، يكي يك دانه ... ي ماھي كوچولو و مادرش، پشت سنگ سياھي بود خانه

بود ـ چون از ده ھزار تخمي كه مادر گذاشته بود، تنھا ھمين يك بچه، سالم درآمده 
  )83(.بود

دكي كه پدرش غايب است، كودكي كه به سياق پيامبران اديان ابراھيمي بسته به مادر است، كو
ھمان كودكي است كه به يمن جھان بيني و سلاح دانش نو، به جاي اينكه با بدن عريان و ولوله 

اش در پس  عجيب آنكه خانه. ھا، توتك سياھي را به نيش بكشد، اكنون عروج كرده است مگس
بيست و "ه كتاب ھمچنانكه نويسند. نيست" حجرالاسود"سنگ سياھي قرار دارد كه بي ارتباط با 

اشاره كرده، فرھنگ عرب و به تأثير از آن، فرھنگ اسلامي، شيفتگي خاصي به سنگ " سه سال
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ھاي بدوي و صحرائي ھمانگونه كه براھني در حفاري ريشه نژادي  ًاصولا كليه فرھنگ. دارند
 درست. اي و كھن به سنگ دارند اشاره نمود، گرايشي اسطوره" روان مشترك"و " سنت سفر"

ي پيامبري و  ايده. است" درخت مقدس"اش به  سوي مخالف با آنان فرھنگ ايراني كه بستگي
كه " ھجرتي"شود، مرتبط است با  برگزيدگي اين كوچولوي دانا كه با يكي يك دانگي او مطرح مي

نمايند ھمچون موسي، عيسي و محمد، كوچولوي  پيامبران اديان ابراھيمي از قوم و قبيله خويش مي
ريشه در سنتي بس كھن تر " سنت سفر"كه . شود ا نيز با اجلال ايده اشراق، ناچار به ھجرت ميدان

  .كند، دارد از آنچه براھني گمان مي
  .بايد از اينجا بروم. توانم گردش كنم من ديگر نمي. نه مادر: ماھي كوچولو گفت    

  ًحتما بايد بروي؟: مادرش گفت
  .رومبايد ب. آره مادر: ماھي كوچولو گفت

  خواھي بروي؟ آخر صبح به اين زودي، كجا مي: مادرش گفت
  )84(.خواھم بروم ببينم آخر جويبار كجاست مي: ماھي سياه كوچولو گفت

ًاصولا انسان در كلام اديان ابراھيمي . نياز كوچولوي دانا به سفر، مسئله جالبي است  
زندگي انسان . آيد به شمار ميدوزخ / ھمواره بعنوان مسافري ميان دو جھان خاكي و يا فردوس

از اينرو پيامبران . ھمواره بيان تلاش و امتحان او، در عروج از خاك بسوي غايت در ھستي است
ي رستگاري، در اديان ابراھيمي ھمواره نيازمند ھجرت از زادگاه خود ھستند تا  و مبشران ايده

دنر يزدان شناس معاصر آلماني، گرھارت ب لا. بتوانند به كسب معرفت آن نور اشراق نائل آيند
از يكسو، وي در زمين اطراق . زيد داند كه بين دو دنيا مي اي مي انسان مسافر را، انسان آواره

و از سوي . ي فكرش نبايستي تحت تأثير اين خانه گزيني دنيوي باشد كند، اما دلبستگي و مشغله مي
ھاي دنيوي و پرورش ذھن بسوي  گيديگر وي بايستي تلاش نمايد تا با تھذيب خود از دلبست

ي انسان مسافر، عليرغم ژرفاي ديني آن،   ايده)85(.رستگاري عنقايي بدل به شھروند بھشت گردد
انديشه ترقي و از خود : در لابلاي تفكر دنيوي شده و تجدد خواه به دنياي امروز به ارث رسيد

  . بيگانگي
ي مقطعي زمان بر پايه مشيئت الھي و يا  موجد تقسيم بندIdea of Progressانديشه ترقي   

ي ترقي جزء  به گفته متفكر آلماني، كارل لويت، انديشه. باشد خرد دنيوي شده در تاريخ مي
توان بعنوان نظام  گويد كه فلسفه تاريخ را مي لويت مي. باشد نشدني باور فلسفي به تاريخ مي جدا

ھاي  د نھفته در تاريخ، وقايع و برھهتعبيري تاريخ جھانشمولي بشمار آورد كه بر حسب خر
متسلسل را با استناد به يك معني و مقصود غائي در ھستي متشكل و متحد نموده و به پيش 

باشد، در   اين حركت معني دار و جھت دار وقايع تاريخي كه ھمواره رو به جلو مي)86(.راند مي
ه و بدين دليل فلسفه تاريخ و حقيقت نشانگر عليتي است كه از خرد نھفته در تاريخ منتج شد

  .باشند ي ترقي بيانگر تعبير چنين نظامي مي انديشه
جويد كه توسط آراء  مامسن تاريخدان آلماني اين طرز تفكر را در لابلاي بدعتي مي. يي. تئودور

آگوستين در توجيه علت غلبه وحشيان آلماني بر امپراطوري روم، به . اگوستين قديس مدون شد
و معني نھفته در حركت پيشرونده تاريخ اشاره كرده و گفت كه انسان عليرغم مشيت الھي 

ھا و شكستھاي دنيوي ھمچون مسافري است كه از بدون آفرينش تا روز معاد، به سير و  كاميابي
ي ترقي و فلسفه تاريخ كه   به سخن ديگر، تفسير آگوستين از انديشه)87(.سياحت واداشته خواھد شد

 18ي ميراثي را نھاد كه سپس در سده   ميلادي صورت گرفت، پايه426در " داشھر خ"در كتاب 
  .ميلادي با عصر روشنگري به اوج رسيد

اما حصول چنين معني و مأموريتي در تاريخ، نيازمند از خود بيگانگي انسان در وجود   
د ھمواره با دھ آنچه كه به انسان قدرت گسست از محيط و اتكاء به آرمان عنقائي مي: دنيوي است
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. آيد ھاي وجود و با استناد به از خود بيگانگي انسان در زمان حال پديدار مي برش انسان از لحظه
" خانه اين جھاني مسافر"تداخل ايده عرفاني با انديشه ترقي مسيحي بدل به اين باور شد كه در 

اك و انديشيدن و قرار بايستي خود را اسير نعمات و مواھب خاك كرده، بلكه عروج از خ انسان نمي
پس امساك انسان از اطراق در . باشد دادن خود در مسير ترقي تاريخ، مأموريت فرزندان قابيل مي

اينكه تمامي : شود از اين پديده، دو نكته منشعب مي. خاك مايه عروج او و ميعاد با خالق خواھد شد
باشند، و  ه در فلسفه تاريخ مينظامھاي خاكي نسبي بوده و بدليل سوژه تخريب و ترقي خرد نھفت

بايستي بدل به زائري بشود كه با  اي در اين نظام خاكي نيست، مي آنكه انسان مسافر كه بيگانه
  .گيري از خرد و معني نھفته در تاريخ به سوي عنقا عروج نمايد بھره

 در گفتگوئي ميان ماھي. بيقراري كوچولوي دانا نيز از ھمين ريشه برون تراويده است  
دھد كه فكر سفر، فكر دوران جواني و بچگي است  كوچولوي دانا و مادرش، مادر به او ھشدار مي

باشد و نيز نيازي به سفر آن نبوده تا فھميد كه مبداء جويبار به  و اين جويبار مثل ھميشه روان مي
مگر نه : "دھد كه كوچولوي دانا در اين رابطه به مادر پاسخ مي. گردد كدامين غايت منتھي مي

خواھم بدانم كه راستي راستي، زندگي يعني اينكه  من مي... رسد؟ اينست كه ھر چيزي به آخر مي
تو يك جا، ھي بروي و برگردي تا پير بشوي و ديگر ھيچ، يا اينكه طور ديگري ھم توي دنيا 

اد با ي سفر در كوچولو كه تبلور دانائي اوست، پس وي را با تض حلول ايده" شود زندگي كرد؟ مي
ببينم تو از كي . كوچولو: "گويد ي بزرگترھا نھاده، بنحوي كه يكي از آنان با كنايه به او مي جامعه

ھاي  ھا، تھديدھا، و ممانعت عليرغم كنايه"اي؟  اي و ما را خبر نكرده تا حالا عالم و فيلسوف شده
حمايت كوچولوھاي بزرگترھا، كوچولوي دانا تصميمش در سفر پا بر جا بوده و اين امر مورد 

به اميد . دوستان: "گويد از اينرو، كوچولوي دانا رو به كوچولوھاي ديگر كرده و مي. ديگر است
شود وي را فراموش كرد، كسي كه  دوستان به او پاسخ دادند كه چطور مي." فراموشم نكنيد. ديدار

از آبشار ... نھد  سفر ميپس وي پا به. با دانائي و بي باكي، صور اسرافيل بيداري آنان بوده است
كند و پرسش اساسي  ھا برخورد مي در آنجا به كفچه ماھي. رسد ي پر آب مي پائين آمده و به بركه

رويم؟ اما اين پرسش در كفچه  ايم؟ به كجا مي از كجا آمده: دھد را رودرروي آنان قرار مي
بعد " مارمولك"اش با  آشنائي. ردگذ ھاي چوخ بختياري تأثير نداشته و او به ناچار از آنان مي ماھي

. دھد خانه دارد، به وي دشنه كوچكي مي" سنگ"مارمولك نيز كه در . دھد از اين واقعه رخ مي
برخورد وي با . آزمايد كوچولوي دانا، بعد در اوج انفراد و تنھائي، شكاكيت و بدبيني را مي

ي دانا داشت، به تزوير از خرچنگ كه سعي در اغواي كوچولو. خرچنگ نشانگر اين مسئله است
من ھر چه . من نه بدبينم و نه ترسو: "گويد پرسد كه تو چرا اينقدر بدبيني؟ ماھي كوچولو مي او مي

يعني پايه معرفت شناسانه افكار بھرنگي ". آورم گويد، به زبان مي بيند و عقلم مي را كه چشمم مي
  .دھند لبھاي عقل، اركان آنرا تشكيل ميكه مشاھدات چشم و قا. بر رئاليسمي معصومانه متكي است

. بنيان معرفت شناسانه بھرنگي در حقيقت ضديتي پنھان با انديشه و تفكر را در بر دارد  
پس از . كنيم ھا مشاھده مي پس تبلور اين ضديت را در برخورد ماھي كوچولوي دانا با ماھي ريزه

: گويد كند، در پاسخ به ترديد آنان مي ق ميھا را به سفر تشوي آنكه ماھي كوچولوي دانا، ماھي ريزه
اما بي درنگ . "ريزد راه كه بيفتيم، ترسمان مي. اش نبايد فكر كرد ھمه. كنيد شما زيادي فكر مي"

. گيرند و آنان جملگي در برابر آزمون عملي و واقعي قرار مي. دھد آنچه كه نبايد بشود، رخ مي
ھا به  ماھي ريزه. شود و پراتيك معيار تئوري ميھمگي به درون كيسه مرغ سقا گرفتار آمده 
موضع " كوراوغلوي دريايي"خلاف آنھا، . كنند استغاثه افتاده و از مرغ سقا طلب بخشش مي

ھا، بالاخره كوچولوي  قاطعي اتخاذ كرده و عليرغم ابتذال و فرومايگي و ساده لوحي ماھي ريزه
يكبار ديگر . گردد ب آزادي خود و سايرين ميشكافد و مسب دانا كيسه مرغ سقا را با ضربتي مي

ساز، ضديت با فرھنگ و انديشه را با تحقير  انسان ابزار" پراتيك"افشا شده و " تئوري"
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با انجام اين عمل قھرمانانه، اندكي بعد كوچولوي دانا، ! گيرد جشن مي" روشنفكران خرده بورژوا"
س افقي بي نھايت دارد، بخودي خود، نيت دريا كه ھمچون متروپولي. يابد خود را در دريا مي

يعني آنكه، وي كه از زندگي ساكن و راكد روستا، خود را . سازد كوچولوي دانا را برطرف نمي
بركند و سپس عزم شھرستان كوچك را نمود و بعد به متروپوليس رسيد، عليرغم اين امر كه 

ن وجود شھر به تنھائي كفايت اصلاحات ارضي وي را از روستا به شھر، ھجرت داد، اما با اي
  .كند ھا برخورد مي ماھي" گله"در شھر او به . كند آمال او را نمي

انداز  برد را بايد از چشم را در قالب گله فرو مي" حزب طراز نوين"اينكه چرا مجمع رفيقان يا 
من . قرفي: "كند ھا برخورد مي پس در شھر به گله ماھي. پوپوليستي و عاميانه او بيرون كشيد

. نگاه كنيد: اينجا كجاست؟ ماھي، دوستانش را صدا زد و گفت. آيم ام، از راھھاي دور مي غريبه
ھا، مجازات  در دريا، گله ماھي". به دريا خوش آمدي. رفيق: بعد به ماھي سياه گفت... يكي ديگر

وستاي باش اما مرد ماھيگير كيست؟ مرد ماھيگير ھمان اسدخان مالك ر. كننده مرد ماھيگير است
ھايش، بورژوازي تداوم سلطه فئودال پدر سالار  يعني آنكه در تفكر بھرنگي و ھمپالگي. سوماست

  1*.كند و نه طبقه باشد و بدين رو صمد او را بعنوان فرد شناسائي مي مي

شود، پس كوچولوي دانا نيز به  اگر در شھر جوان ولايتي خيلي زود قرباني ھستي طاغوتي مي
كه گرفتاري او در شكم مرغ . ھا جدا شده تا اندكي در دريا به سياحت بپردازد له ماھياشتباه از گ

بيند كه در  اي را مي در شكم مرغ ماھيخوار، ماھي ريزه... دھد ماھيخوار در ھمين ھنگام رخ مي
اش  كوچولوي دانا او را دلداري داده و سبب آزادي. تنھائي و تاريكي اسارت به شيون افتاده است

فكر مرا : "دھد و كوچولوي دانا كه پاسخ مي" پس خودت چي؟: "گويد ماھي ريزه اما مي. شود مي
اينجا شھادت با تكيه به سنت عتيق عصمت و ". آيم من تا اين بدجنس را نكشم بيرون نمي. نكن

: شود به كمك كوچولوي دانا آمده و ابديت مرگ، بزرگ داشته مي" تشييع علوي"بيگناھي شھيد در 
كوچولوي دانا مرغ ماھيخوار را كشته، ماھي ..." ته اگر روزي با مرگ روبرو شوم مھم نيستالب

يازده ھزار و : "را براي نسلي به ارث باقي نھاد" مھدي گرائي تشييع علوي"ريزه را آزاد كرده و 
. مادربزرگ ھم خوابش برد. نھصد و نود و نه ماھي كوچولو شب بخير گفتند و رفتند و خوابيدند

اش در فكر دريا  شب تا صبح ھمه. اما ماھي سرخ كوچولوئي ھر چقدر كرد، خوابش نبرد
 )88(..."بود

  
   ساعت در خواب و بيداري24

گفتيم كه تقاضا براي اصلاحات ارضي و انقلاب فرھنگي ھمان معناي نھفته در قصه   
فصل .  خوش آمده بودكه به مذاق نوگرائي اجتماعي رژيم شاه نيز از قبل. ماھي سياه كوچولو بود

اي بود كه او ھمچون شمار كثيري از  جدائي بھرنگي از منطق دروني تجدد اجتماعي در نقطه
را باور نكرده و پيامدھاي اجتماعي ـ سياسي و اقتصادي آنرا، تزوير " انقلاب سفيد"روشنفكران ما 

كه گل سرسبد دستگاه  زدائي از كوچولوي دانا،  توھم. ديگري از جانب ديكتاتور به حساب آورد
در درياي بيكران . رسيد" دريا"فرھنگي رژيم محمدرضا شاه نيز بود، ھنگامي رخ داد كه او به 

و " سنت سفر"متروپوليس، وي ناگاه دوباره از خود بيگانه شده و عروج به عنقا را با اتكاء به 
 ساعت در خواب و 24"دنباله اين توھم زدائي از كوچولوي دانا، در داستان . شھادت ميسر ديد

                                                 
ي مسعود  و نيز جزوه... ھاي اصلاحات ارضي روستاھاي كرمان، فارس و خوزستان و اغلب نوشتارھاي فدائيان از قبيل مونوگراف* ـ  1

دانستند كه توسط آن، ملاكين و فئودالھا مبدل به   را ترفندي مياحمدزاده و طرح پژوھشي شاھرخ ھدايتي جملگي اصلاحات ارضي
سرمايه "ھاي مائوئيست خارج از كشور نيز عليرغم موضع  تا آنجا كه حميد مومني و دسته. ايران شدند" بورژوازي كمپرادور و وابسته"

. جستند اينان جملگي ھنوز پتانسيل انقلابي را در روستا مي. به اين طرز تفكر ادامه دادند" نيمه مستعمره ـ نيمه فئودال"و يا " داري وابسته
بھرنگي نيز . آوردند ي سنتھاي فئودالي به شمار مي ي صنعتي و شھري سرمايه داري نوپاي ايران را ادامه و به ھمين دليل پيامدھاي جامعه

  .ھمين مسئله است نيز ناشي از 1357حمايت آنھا از انقلاب اسلامي . در ھمين راستاي فكري قرار داشت
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 انجام 1348ي مذكور كه چاپ اول آن پس از مرگ بھرنگي در بھار  قصه. شود يافت مي" بيداري
ي مذكور،  به ديگر سخن، در قصه. گرفت، بي شك بيان حالت كوچولوي گمگشته در درياست

كه بھرنگي به شرح زندگي كوچولوي دانا در دنياي شھري انقلاب سفيد پرداخت و نشان داد 
اي بر اين قصه،  پس در مقدمه. ي تجدد در ايران ھنوز راه دشواري را تا عنقا در پيش دارد سوژه

  :بھرنگي نوشت
قصدم . ي عزيز، قصه خواب و بيداري را به خاطر اين ننوشتم كه براي تو سرمشقي باشد خواننده"

  )89("آنھا چيست؟ھاي ھموطن خود را بھتر بشناسي و فكر كني كه چاره درد  اين است كه بچه
اگر بخواھم ھمه آنچه را : "ي متجددي است كه در متروپول رھا شده قصه درباره سوژه  

از اين رو فقط . و شايد ھمه را خسته كند. شود در تھران بر سرم آمد، بنويسم، چند تا كتاب مي
اوي داستان  ر)90(".كنم خسته كننده ھم نباشد دھم كه فكر مي بيست و چھار ساعت آخر را شرح مي

لطيف . لطيف كه ھمراه پدر بيكارش از روستا به تھران آمده تا بتوانند لقمه ناني دست و پا كنند
تر از بھارستان بوده و بدين دليل در شمار تھيدستان شھري  ھمچون جوان ولايتي، شھروند پائين

د اجتماعي ھجرت و گمگشتگي لطيف از روستا به متروپوليس زاييده تحول و تجد. قرار دارد
ھمبازيھاي لطيف نيز از قاعده تھيدستان شھري . است، كه بيانگر آوارگي او و دوستانش است

لطيف، قاسم، احمدحسين . كنند مستثني نبوده و جملگي با فقر و دوزخ زندگي دست و پنجه نرم مي
دارند، و يا كفشي به پا ن: و پسر زيور، ھمگي آن مشكلي را دارند كه پسران عزت بھرنگي داشتند

عقده كفش، به ويژه در ابتداي قصه مذكور . ھاشان گرسنه است يا كفشھاشان مندرس بوده و شكم
سر بچه درست     : "خيزد ھاي چوخ بختياري نيز از ھمين عامل برمي ظاھر شده و قصاص بچه

نه و موھاي شا. حسين بود و شلوار كوتاه و جوراب سفيد و كفش روباز دو رنگ داشت ھم قد احمد
. اي از زير پايش برداشت و محكم زد پس گردن پسرك قاسم پوسته... خورده و رنگ زده داشت

بچه . برو گم شو: حسين با خشم گفت احمد... ولگردھا: پسرك برگشت نگاھي به ما كرد و گفت
ثار  فحشي كه لطيف ن)91(".برم ھايت را با چاقو مي آيم خايه حالا مي: "من فرصت يافتم و گفتم... ننه

او به گفته . بچه چوخ بختياري كرد، به اذعان خود وي از مدتي پيش در ذھن او خانه كرده بود
. بايست با نثار كردن فحش به كس ديگر جبران كند خودش گرسنگي و عصبانيت خود را مي

بريدن "ياب كه  شويم كه عقده بھرنگي و لطيف تبلور خود را در زبان و عالم مقالي مي متوجه مي
جزئي از آن بوده و خشونت و قصاص و كينه توزي به " ھاي چوخ بختيار و فرزندان وي هخاي

  .شوند ھاي لطيف و خالق او عمو بھرنگ ظاھر مي مثابه نوشداروي عقده
ھر چند كه مكالمه لطيف با . باشد اي مي سفر لطيف در عالم خواب نيز بيانگر چنين نكته  

: آيد خواند، بيداري لطيف پديدار مي ويا و خواب فرا ميشتر كه او را به عالم ر. شتر گنگ است
لطيف كه ". آمدم برويم بگرديم، د بيا سوار شو برويم. شنوي من شترم صدايم را مي. لطيف جان"

نھد، شتر او را غرق موسيقي فسونكار عالم خواب كرده تا بتواند با  شود و به سفر پا مي سوار مي
  :واقعيت ندارد، وي را بيدار ساخته و فعال سازدنشان دادن آنچه كه او در عالم 

تھران دو قسمت دارد و ھر قسمتش . حق داري لطيف جان: شتر خنديد و گفت
جنوب پر از دود و كثافت و گرد : جنوب و شمال. براي خودش چيز ديگري است

زيرا ھمه اتوبوسھاي قراضه در آن طرفھا كار . اما شمال تميز است. و غبار است
ھا از  ھا و باري ي ديزل ھمه. ھاست ھاي آجرپزي در آن طرف ي كوره ھمه. كنند مي

. ھا و خيابانھاي جنوب خاكي است خيلي از كوچه. كنند آن برھا رفت و آمد مي
... خلاصه. شود ي آبھاي كثيف و گنديده جوھاي شمال به جنوب سرازير مي ھمه

ھا و  ي اعيان هو شمال محل. ي آدمھاي بي چيز و گرسنه است جنوب، محله
  )92(.پولدارھا
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تابيدن نور اشراق بر افكار لطيف، وي را وارد به ديسكورس ستيزه جوئي مستضعف و   
" مصادره انقلابي"را وادار به ... و اين روشنگري او و خرس و شتر و الاغ و. نمايد مستكبر مي

مھماني پر سر و  "ھاي شھروندان تھران مستكبر كرده و به ھمين دليل مجمع رفيقان به خانه
ميزبان، شتر، كه ھمان . لطيف بر پا شده است" بيداري"شود كه بخاطر  منتھي مي" صدائي

بعد، از آنھا . گويد فرمانده كميته انقلاب محل است، ھمه را ساكت كرده و به سايرين خير مقدم مي
گويد كه  ايم؟ الاغ مي تجملي را راه انداخته ايد كه چرا چنين مھماني پر پرسد كه آيا فكر كرده مي

خواستيم كه او ھم يك شكم سير غذاي حسابي نوش جان  مي. خوب معلوم است ديگر، بخاطر لطيف
مان او  افزايد كه چرا كه لطيف آنقدر ما را از پشت ويترين تماشا كرده كه ما ھمه و خرس مي. كند

مھماني بيان " علت "عليرغم نكاتي كه الاغ و خرس و ساير مدعوين درباره. را دوست داريم
ولي مھماني امشب را بخاطر چيز بسيار . حرفھاي ھمه شما درست است: "گويد كنند، شتر مي مي

اينكه اصل مطلب در چه چيز نھفته و گوياي چه " ايم كه شما بدان اشاره نكرديد مھمي راه انداخته
اي بعد، لطيف از  ًچيستاني است، مسلما در عالم خواب و رويا مشخص نشده و از اينرو لحظه

. بيداري او، اما، آگاھي نسبت به وضعيت طبقاتي خويش در متروپوليس است. خيزد خواب برمي
اندكي بعد، ملاقات او با سه بچه چوخ بختياري تر و تميز و كيف بدست و كفش به پا، در عالم 

  :شود بيداري و واقعيت رخ داده و اصل مطلب ھويدا مي
موھاي سرم چنان . دم را توي شيشه مغازه ببينمفقط فرصت كردم كه عكس خو

انگار كلاه پر مويي به سرم . بلند و پريشان بود كه گوشھايم را زير گرفته بودند
اش  ي دريده اي گرفته بود و از يقه ام، رنگ چرك و تيره پيراھن كرباسي. ام گذاشته

دلم . ورده بودندھايم ترك خ پاھام برھنه و چرك و پاشنه. شد ام ديده مي بدن سوخته
آيا تقصير آنھا بود كه من . خواست مغز ھر سه اعيان زاده را داغون كنم مي

  )93(زندگي اين جوري داشتم؟

  
ي  ھاي چوخ بختياري مشتعل كننده اصل مطلب در اين است كه قياس تطبيقي لطيف با بچه  

  .گردد ميي روي آوردن جوان ولايتي به قصاص  عقده و كينه و نفرتي است كه انگيزه
ھاي عاميانه، فولكلور و حساسيت  نگاه بھرنگي به پديده استثمار اغلب متكي به دانسته  

بنابراين درك او از ستم اجتماعي و طبقاتي تنھا مشتعل كننده كينه و قصاص در . پنجگانه است
ھاي  عقده لطيف نه فقط كينه به بچه. باشد ھمان حد و حدود ديسكورس مستضعف و مستكبر مي

شود، بلكه ھر كسي كه سر راه او قرار گرفته باشد، را نيز شامل  وخ بختياري را سبب ميچ
به ھمين دليل بود كه ياران و پيروان صمد نظير علي اشرف درويشيان، رضا براھني، . گردد مي

بعوض ستيزه با بورژوازي، به جنگ با ... آبادي، نسيم خاكسار، منصور ياقوتي و محمود دولت
ھاي فرو خفته است كه در  به سخن ديگر، لطيف سمبل آتشفشاني از عقده. ط شتافتندطبقه متوس

كه . يابد  دار مشتعل شده و فوران مي ھاي ريش ديسكورس خشونت به ميانداري كينه توزي بچه
شھر چوخ " ھروتر و دود و گازوئيل"كاربرد خشونت را لطيف بعنوان چاشني تھذيب شھر 

پاھايم را بر ... ام بر زمين ريخته بود تم افتاد روي خوني كه از بينيصور: "بختيار، تبليغ كرد
 ."خواست مسلسل پشت ويترين مال من باشد دلم مي. زمين زدم و ھق ھق گريه كردم

  
باشد كه ظھور   رخنه عرفان در سياست نشانگر خيزش جھان بيني يي مي:خلاصه كنيم  

در . ھاي سريع اجتماعي است ويت و دگرسانيخود را مديون شرايط بحراني، گمگشتگي، فقدان ھ
چنين احوالي نوعي نگر به ھستي شكل گرفته كه مھمترين خصلت آن شكاكيت به وجود اين دنيايي 

به مثابه شق معرفت شناسانه چنان نگرشي ظاھر ) نھيليسم(نيست انگاري . و زندگي عمومي است
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در چنين احوالي عرفان . نمايد گي ميشده و گمگشتگي و بحران و مرگ را بدل به تم اساسي زند
عروج فرد گمگشته با اتكاء به مدعي دستيابي . شود سياسي به مثابه نوشداروي تاريخي ظاھر مي

ي تھذيب و تزكيه نفس از طريق  به كليد و كيمياي درك ھستي و تاريخ، فرد و جامعه را به ورطه
 مردم را رھبري نمود، پس، عرفاي ي براي آنكه توده. خواند كاربرد خشونت و عرفان فرا مي

ھاي تاريخ  سياسي نيازمند نقالي مسير حركت آتي تاريخ بوده تا توسط آن نخبگان را بدل به قابله
  .ھاي تمدن بزرگ رھسپار سازند كرده و بردگان زميني را به سرزمين موعود و بسوي دروازه

يب كوچولوي دانا سيطره ديسكورس خشونت بدل به رقص عشق عرفاي سياسي شده و بدين ترت
  .كند اي زميني پياده مي چندين ھزار ساله عرفان در تمدن معاصر را در قالب چھره

آيا احمد كسروي در پس ايده عرفان ستيزي ترس از چنين معراج تاريخي عرفان سياسي را 
  داشت؟

و خواھانه و سنت طلب ايراني برقرار بوده  عرفان سياسي در لابلاي سير افكار تجدد  
كساني چون صمد بھرنگي جلال آل احمد و علي شريعتي آينه تمام نماي اين پديده سياسي ـ 

" امت ھميشه حاضر در صحنه"آيا پاره شدن تصوير صمد بھرنگي توسط . باشند اجتماعي مي
مبداء گسست روشنفكران ايراني از ديسكورس خشونت و رخنه  ) 1357/10/18بھشت زھرا (

   بود؟عرفان در سياست خواھد
 گذشته است، شاعري توانا كه ھمچون ما شاھد 1357امروز كه ده سال از انقلاب اسلامي   

را سرزده و      " اختر سرخ صمد"بوده است، شاعري كه روزگاري " دگرگوني وضعيت عالم"
ي          ي سوخته ستاره"خون افشان از شرق ارس بر تارك ايران نويد داد، امروز حكايت از 

  :كند كه نياز به برگشتن دارد مي" داريدنباله 
  بازگرديم رفيق؟"    
  گفته بودي ھرگز بازنگرديم    
  گفته بودي ويران بايد كرد    
  ھمه پلھا را در پس خويش    
  گفته بودي تا فرجام نبرد    
  ...پيش ھمواره به پيش    
  .توان برگشت مي    
  توان بر سنگي پيغامي نيز نوشت مي    
  و گذاشت    
  )94(."و گذشت    
  1988مي : طرح نخست                  
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